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 های موحدینکتاب مجموعهی مقدمه

حمد و سپاس خداوندی که نعمت اسلام را بر بندگان خود ارزانی داشت و از میان آنان، 

زید؛ و درود و سلام پروردگار یکتا ترین را برای ابلاغ پیام آزادی و آزادگی برگبهترین و پاک

 قدر پیامبرِ دوستی و رحمت. بر اهل بیت بزرگوار، صحابه کرام و تابعین گران

هایِ مردان ها و از جان گذشتگیدینی که امروز مفتخر به آن هستیم، ثمره مجاهدت

پاکش بر  خداست؛ آنانی که در راه حفظ و نشر پیام الهی، خالصانه مِهر حق در دل و مهُر نام

لب داشتند و در راه صیانت از سخن خداوندِ سبحان و سنت پیامبر مهربان، جان و مال و 

 عرِض بر کف نهادند و جز خشیت و خوف آفریدگار، ترسی به دل راه نداند.

آری، اسلام عزیز این گونه رشد کرد و بالید و بر بلندای آسمان بانگ یکتاپرستی و 

اما، دست تطاولِ دشمنان قسم خورده و جورِ عالمان مُتهتّک و  برابری سر داد. در این میان

جاهلان مُتنسّک، بر قامت رعنای دینِ حق نشست و شرک و غلوّ و گزافه و دروغ، چنان 

های غوغا سالارانِ دین پردازیطوفانی بر پا کرد که چهره زیبای آیین حق، در پسِ دروغ

الله، به ویژه پس ی رسولقایق دین و سنت حسنهفروش در محُاق افتاد. این روندِ دوری از ح

از روی کار آمدن پادشاهان صفوی در قرن نهم هجری و زمامداران جمهوری اسلامی در 

عصر حاضر، سیر صعودی گرفت؛ تا جایی که امروز، مساجد محل سینه زنی و عزاداری 

دساخته، جایگزین خیزد مگر بر مزار مردگان؛ روایات شاذّ و خواست و صدای قرآن بر نمی

اند؛ فریب، تبدیل به فرهنگ ناطق دین شدهسنت پیامبر شده است و مداحان جاهل و عوام

تفسیر به رأی و روایات مجعول، مستمسکی شد برای جدایی انداختن بین شیعه و سنی؛ و 

 دریغ که ندانستند از این تفرقه و خصومت، بهره و منفعت از آنِ کیست؟
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دهند، چیزی نیست مگر قریب مذاهب اسلامی در ایران سر میآنچه امروز به نام ت

ای گسترده، مقصودش ی پوششِ رسانههیاهوی تبلیغاتی و گرد و خاک سیاسی که در سایه

ای مناسب از حکومت شیعی ایران در جهان است. نگاهی جلب توجه سیاسی و ترسیم چهره

ن، خود گویایِ این حقیقت است ی ایرابه عملکرد سردمداران و روحانیون و مراجع شیعه

ی زمامدارانِ ایران، خواب و خیالی که تقریب مذاهب و دوستی و برادری دینی به شیوه

 «.دو صد گفته چون نیم کردار نیست»بیش نیست و 

ی امامیه ی شیعهدر این میان، موحدان مسلمانی در ایران، از دل جامعه خرافه زده

ی غفلت زده خود بر بستند؛ سراپا شور و شهامت شدند و برخاستند و کمر به بیداری جامعه

قلم فرسودند و سخن دردادند و زنگار شرک را به صیقلِ توحید و سنت زدودند و بی پروا 

 فریاد برآوردند که:

 برخیز تا یکسو نهیم این دلقِ ازرق فام را

 رودپرستی میای با بتهر ساعت از ما قبله
 

 شرکِ تقوا نام رابر بادِ قلاّشی دهیم این  

 توحید بر ما عرضه کن تا بشکنیم اصنام را

در کتاب ارزشمند شاهراه  -ی این بزرگواران بودکه از زمره-حیدر علی قلمداران قمی 

دانست و اتحاد، علت این تفرقه را در جهل مسلمین نسبت به کتاب خدا و سیره پیامبرش می

های اسلامی، گامی حقیقی و موثر در جهت رقهیابیِ دیگر علل جداییِ فکوشید تا با ریشه

تقریب مذاهب بردارد. تلاش و جدیتّ دیگر علما و دلسوزان اسلام، همچون آیت الله سید 

ابوالفضل برقعی قمی، سید مصطفی حسینی طباطبایی، آیت الله شریعت سنگلجی، یوسف 

پژوهان و برای حقست شعار و بسیاری دیگر از این مجاهدانِ راه حق، بدون شک، الگویی

پژوهی و عیار سنجیِ مدعیان دینی و در ی دینجویندگانِ گوهر دین، تا با تأسی از شیوه

های موثری های یکتاپرستانه گامهای ناب قرآن و سنت، در جهت پژوهشی آموزهسایه

 گشتگان را مدد رسانند تا ره به ساحلِ سلامت برند و از گرداب شرک و توهمّبردارند و گم

 رهایی یابند.

های خستگی ناپذیرِ این رادمردانِ عرصه یکتاپرستی، رسالتی را بر دوش دیگرانی تلاش

بخش های دینیِ جامعه و جدایی مسلمانان از تعالیم حیاتگذارد که شاهدِ گرفتاریمی

 اسلام، به ویژه در ایران هستند. 
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کنیم در خلال منتشر می هایشان راگرانی که امروز کتابلازم به ذکر است که اصلاح

های متعددی را پشت سر اند، مرحلهامامی که در گذشته پیرو آن بوده تغییر مذهب شیعه

ی امامی را مانند امامت از دیدگاه شیعه، عصمت، اند و باطل بودن عقاید شیعهگذاشته

در  رجعت و غیبت و اختلافاتی که میان صحابه رخ داده و غیره، را به صورتی تدریجی و

هایی که اند؛ به همین دلیل عجیب نیست که در تعدادی از کتابچند مرحله کشف کرده

های عقاید گذشته به چشم بخورد اند برخی از اثرات و بازماندهدر ابتدای امر تألیف کرده

ها از این عقاید غلو آمیز رها شده، بلکه کاملاً از آن پاک شده های بعدی آنولی کتاب

آلایش را در ی پاک اسلامی، توحیدی و بینزدیک شده و بلکه عقیدهاست، به هدف 

 اند.آغوش کشیده

*** 

 اهداف

آنچه امروز در اختیار دارید، تلاشی در جهت نشر معارف دین و ادای احترام به 

 های خستگی ناپذیرِ مردانِ خداست. هدف از انتشار این مجموعه، این است که:مجاهدت

آثار موحدین، به صورت اینترنتی، الکترونیکی، لوح فشرده و  امکان تنظیم و نشرِ -1

چاپی مهیا شود، تا زمینه آشنایی جامعه با اندیشه و آراء توحیدی آنان فراهم و 

 های بعد منتقل گردد. های راستینِ دین، به نسلارزش

های های این دانشمندان موحد، چراغی فرا راهِ پژوهشبا معرفی آثار و اندیشه -2

جویانه قرار گیرد و الگویی شایسته به جامعه اندیشمندِ ایران توحیدی و حقیقت

 معرفی شود.

دوستِ ایران را به تفکر در گرا، مرجع محور و مداحی مقلد، روحانیجامعه -3

های خود وادارد و ضمن جایگزین کردن فرهنگ تحقیق به جای تقلید، به اندیشه

ی غالیِ خرافی، مردانی برخاستند که با تکیه شیعهآنان نشان دهد که چگونه از دلِ 

 بر کلام خدا و سنت رسول، ره به روشناییِ توحید بردند. 

ی آنان را از شائبههای بیی پژوهشنهاد، ثمرهبا نشر آثار و افکارِ این موحدینِ پاک -4

و با  تیغ سانسور و محُاق جهل و تعصبِ زمامدارانِ دین و فرهنگ ایران به در آورَد
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ها، زمینه آشنایی امت بزگ اسلام در دیگر ها به دیگر زبانترجمه این کتاب

 های یکتاپرستانِ مسلمان در ایران فراهم کند.کشورها را با آرا و اندیشه

*** 

 چشم انداز

ی ای عاری از خرافه و بدعت و رسیدن به مدینهه تردیدی نیست که دستیابی به جامعه

وار رضایت حضرت حق را به همراه دارد، مگهر بها پیهروی از    ای که آرامش در جفاضله

مقدور نخواهد بود.  صهای اصیل و ناب قرآن و سنت پاکِ پیامبرِ مهر و رحمتآموزه

ی موحهدین، آن اسهت کهه بها معرفهی آثهار ایهن        هدف غاییِ دست اندر کارانِ مجموعه

نِ راه حق فراهم آورند، پژوهان و جویندگابزرگانِ جهادِ علمی، الگوی مناسبی برای دین

گیری از فضایل دینی و علمیِ این عزیزان، بستر مناسهبی بهرای رشهد و    تا شناخت و بهره

 تقویتِ جامعه توحیدی و قرآنی در ایران و نیل به رضایت خالق و سعادتِ مخلوق باشد.

ما، باشد که خداوند، این مختصر را وسیله علوّ درجات آن عزیزان قرار دهد و بر گناهان 

 قلمِ عفو کشد.
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 ی ناشرمقدمه

اش را بر ما عرضه کرد و درود و سلام سپاس خداوند بزرگی را که نعمت بندگی

و خاندان و  -محمد مصطفی -ترین خلق خدا و آخرین فرستاده پروردگار خداوند بر پاک

 اصحاب پاک نهادش. 

ز و پیروی از کلام های گذشته، به برکت و موهبت اسلام عزیمسلمانان در طول قرن

گهربار رسول خدا، در دانش اندوزی و علم آموزی، گوی سبقت از دیگران ربودند، چنان 

ی دوم قرنِ که در پایان خلافت عباسی، دانشمندان مسلمان، سرآمد دوران خود شدند و نیمه

الرشید عباسی در بغداد ی خلافت هارونالحکمه، که در دورهدوم هجری قمری، بیت

ترین نهاد آموزشی و پژوهشی جهان تبدیل شد و به دلیل شده بود، به بزرگ تأسیس

های مختلف تألیف، ترجمه، استنساخ و پژوهش اش در عرصههای فرهنگی و علمیفعالیت

های گوناگون پزشکی، انسانی و مهندسی، هنوز به عنوان نماد تمدن اسلامی در دانش

 شود.شناخته می

و شکوهی همچون خاری در چشم، دشمنان اسلام را  بدون شک، چنین توانمندی

های اختلاف و تفرقه افکنی در میان مسلمین، این آزُرد؛ پس بر آن شدند تا با ایجاد زمینهمی

شکوه و عظمت را، که ناشی از اتحاد و یکدلی و برادری میان آنان بود، از بین ببرند و تفرقه 

های زیبایی حق ببندد و خورشیدِ دین را در پسِ ابر ها را بررا طوفانی بلا خیز کنند، تا چشم

 گوید:بدعت و خرافه پنهان کنند و چنان که شیخ سعدی می

 ههههههوا و ههههههوس، گهههههرد برخاسهههههته    حقیقهههت، سهههرایی اسهههت آراسهههته   
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 نبینی که ههر جها کهه برخاسهت گهرد     
 

 نبینههههد نظههههر، گرچههههه بیناسههههت مههههرد
 

م برای بستن چشمِ مسلمانان به ریزی شده و بلند مدتِ مغرضانِ اسلاهای برنامهتلاش

حقیقتِ دین، سستی و کاهلی مسلمین در فراگیری و نشر معارف دین و دوری جستن آنان 

از سنت ناب و هدایتگر رسول خدا، منجر به بروز چنان شکاف و اختلاف عمیقی در امت 

 اسلام شد که تبعات شوم آن، امروز نیز دامنگیر آنان است. 

های برای به انحراف کشیدن آموزه صخصمانه دشمنانِ پیامبر خدا های به موازات تلاش

نهاد و دلسوز، این خطر را های گوناگون در دین، مؤمنینی پاکاسلام و وارد کردن بدعت

دریافتند و در جهادی مستمر برای احیای اسلام و سنت نبوی، به پا خاستند و با شجاعتی 

پرست، به اشاعه فرهنگ و اعتقادات یعیان خرافهنظیر، قلم در دست گرفتند و در دلِ شکم

گذاران را آشفته فروشان و بدعتاصیل اسلام پرداختند؛ فریاد توحید سر دادند و خواب دین

جو، به تأسی از پیامبر شریف اسلام، حقیقت را فدای مصلحت نمودند. این موحدینِ حقیقت

وۡلِِاَءَٓ ﴿ی نمودند، و به راستی: ی بارگاه حق تعالنکردند و در این راه، جان را تحفه
َ
لََٓ إنَِّ أ

َ
أ

ِ لََ خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ وَلََ هُمۡ يََۡزَنوُنَ   .[٢٦]يونس:  ﴾٦٢ٱللََّّ

ست ایست از دریای معرفت الهی و گزیدهایآنچه در این مجموعه آمده است، جرعه

در دلشان تابیدن  از آثار موحدین خداجویی که در آغاز از طایفه شیعیان بودند، نور خدا

برکتشان قرار دادند. این افراد، که همگی از علما و  گرفت و توحید را سرلوحه حیات با

نویسنگان و محققین طراز اول جهان تشیع در ایران بوده و هستند، در سیر تحول فکری )و 

ختلف بالطبع، در آثارشان( حرکتی گام به گام داشتند؛ به این معنا که نگرششان به مسایل م

اعتقادی، به یکباره متحول نشده است؛ بلکه با گذشت زمان، مطالعات گسترده و تعامل با 

اند. لذا، ممکن است برخی از اظهار نظرها یا دیگر همفکرانشان، به مسیری نو گام نهاده

ها در آثار این افراد، که در این مجموعه آمده است، کاملا منطبق با نتیجه گیری

و اعتقادی اهل سنت و جماعت نباشد؛ با این وجود، به دلیل اهمیت این  های دینیرویکرد

آثار در هدایت شیعیان ایران و دیگر اقوام پارسی زبان، به انتشار آن اقدام نمودیم. همچنین، 

های ناشر و دست ها، الزاماً دیدگاهها و مواضع فکری مطرح شده در این کتابدیدگاه

ای است از نفحات حق و نوری تردید، نفحهعه نیست، اما بیکاران انتشار این مجمواندر
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های تاریخی، است از جانب پرودگار برای هدایت آنانی که به دور از تعصبات و گمانه زنی

 ای و مذهبی، جویای حقیقت هستند. فرقه

 توان تنها به مطالعههای این افراد نمینکته قابل تأمل این است که برای آگاهی از دیدگاه

یک جلد از آثارشان بسنده کرد؛ بلکه نیاز است که زندگی آنان به طور کامل مطالعه گردد، 

ها و عوامل آن کاملاً شناخته شود. برای مثال، آیت شان و انگیزهتا چگونگی انقلاب فکری

که آن را در اوایل دوران  درسی از ولایتالله سید ابوالفضل برقعی قمی، کتابی دارد با عنوان 

آورده است. او در این کتاب به بحث درباره ائمه و اش به رشته تحریر درمل فکریتکا

ادعای شیعه درباره ولایت و امامتِ بلافصلِ ایشان پس از پیامبر خدا پرداخته است. او عدد 

ائمه را دوازده نفر دانسته و بر وجود و حیات محمد بن حسن عسگری، به عنوان دوازدهمین 

تحقیق علمی در ه و آن را پذیرفته است. اما چند سال بعد، کتابی با نام امام، صحهّ گذاشت
دهد، که حاکی هایش را در اختیار خواننده قرار مینویسد و نتایج پژوهشمیاحادیث مهدی 

های تاریخی مرتبط با ولادت و وجود از جعلی و دروغ بودن تمام احادیث، اخبار و گزاره

آید که اطلاع از حوادث و و موارد مشابه دیگر، چنین برمیامام زمان است. از این مثال 

رویدادهای زندگی موحدین و مطالعه مجموعه آثار آنان، با در نظر گرفتن تقدم و تأخر 

 و آثار ایشان است. نگارش آنها، بهترین راه برای آگاهی از سیر تحول اندیشه

ای برای بازگشت به ها، زمینهنهای متولیان نشر آامید است آثار این بزرگواران و تلاش

که خداوند بزرگ، این مختصر را مسیر امن الهی و عبادت خالصانه خالق باشد. تا این

های ما قرار دهد و روح آن عزیزان را در جوار مهر و موجب بخشش گناهان و لغزش

بخشش خود گیرد.
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 ی مؤلفمقدمه

ی آیهی انی به دستم رسید که دربارهکی از برادران ایمای از سوی یچندی پیش نامه

ایشان خصوصی ی بود. نظر به اینکه نامه مطرح کردهوالاتی مطالبی نوشته و س تطهیر

ی ایمانی خواندم و مطالبی را دربارهرا در جمعی از برادران مزبور ی نبود من نیز نامه

ز دوستان گرامی، تحریر . یکی اکردم که ضبط شد بیان تطهیری آیهمفاد آن نامه و 

مذکور را برعهده گرفت و در عین حال بر آن بود که حالت گفتاری و ی مطالب جلسه

ی چه اینک در مقابل شماست به انگیزهکاملاً از میان نرود. آنشفاهی سخنان اینجانب 

طالب این م اش موجب بیانبرادر عزیز که نامهبررسی همان نامه فراهم آمده است. از آن 

 هایم را برعهده گرفت، سپاسگزارم.شد و برادر کوشایی که تحریر گفته

 این رساله شد نوشتن ای که موجبنامهمتن 

 فرماید:قرآن میاولاً خداوند عزوجل در  -1

نَّ نَّ إِ ﴿  [76]یونس   ﴾اشَيۡ  ٱلَۡۡق ِ لََ يُغۡنِِ مِنَ  ٱلظَّ
تا چه رسد به احتمالات و  کندگمان غالب هم برای بیان حقیقت کفایت نمی :یعنی

آیه و آیات ی کنم که بر خلاف ادعای شما همهمی دانیم. لذا عرضکه اصلاً نمی اموری

ام. قرآن کتابی نیست آید رسیدهمی ام و به نتایجی که در ذیللعه کردهقبل و بعد را مطا

 ایم.که فقط شما خوانده باشید ما هم آن را مطالعه کرده
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 قرآن بر زنان پیامبرهای چگونگی خطاب

احزاب نکات بسیار جالبی مد نظر قرار ی سوره 72تا  12با تدبر در آیات  -1

 گیرد: می

از لفظ  در این خطاب ها آغاز شده است که صالف( آیات خطاب به زنان پیامبر 

است استفاده شده، اما به  که بسیار روشن و صریح «ينساء النب»ازواج یا از لفظ 

أهل به اصطلاح  صشود و تصریح زنان پیامبر می هل البيتأاطب آیه ناگاه مخ

 کند. تغییر می البيت

شود و راه به جمع مذکر تبدیل میی ضمایر جمع مؤنث است اما در میانه ب( تمام

 گردد! دوباره به جمع مؤنث برمی

و تند هایی معینی هستند. خطابی نبی که عده قرآن نسبت به زنانهای ج( خطاب

 یا تبرج آن هم به سبک  آشکاری آمیز است. گویی احتمال فاحشهرزنشس

یا نازک کردن صدا در بین زنان وجود دارد و یا )نعوذبالله( پیشین  جاهلیت

فرماید: که برای نیکوکارانی از ای وجود داشته است. حتی خداوند میسابقه

 آیات )و نه در انتهای یاده کرده است. اما ناگاه در میانهایشان اجر عظیمی آم

ن هر گونه پلیدی وددو ز اهل البیتخطابی بسیار ارزشمند مبنی بر تطهیر  ها(آن

 خورد که کاملاً خلاف سیاق معنایی آیات است. و ناپاکی به چشم می

عاقلی در میان ی ق به خوبی روشن است که هیچ گویندهبا توجه به نکات فو

 کند، خطابی که از لحاظ معناییدلیل عوض نمیبیهایش نسبت به زنان، خطاب را گفته

. چه شده که  دمی گردبه روشنی به همان زنان بربا سیاق تفاوت دارد و دوباره خطاب 

و ضمایر مؤنث را  «اهل البيت»را به  «يالنب يا نساء» کند و خطاب صریحخداوند چنین می

عطف به گفتگو با زنان نبی کند و دوباره با اتمام این قسمت با واو به مذکر بدل می

های شما نبود( اگر معتقد باشیم که خداوند که در بررسی 72ی دهد )آیهادامه می ص

گوید)!( به ناچار باید بگوییم در این قسمت خداوند مطلب خاصی را عاقلانه سخن می

اق کند. لذا اتفاقاً با توجه به سیمدنظر داشته که با مدلول آیات قبل و بعد تفاوت می

طبق اصول فهم  اهل البیتآیات و نیز اعتقاد به حکیمانه بودن کلام الهی باید بگوییم: 
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یکی نیست و متفاوت است. لذا شما که بر خلاف سیاق و بررسی  «يالنب نساء»کلام با 

هستند، باید توضیح  صگویید: اهل البیت همان زنان رسول خدا همه جانبة آیات می

فته است؟ و اساسی چرا در کلام حکیمانه الهی صورت گر دهید که این تغییرات جدی

 گوید:تطهیر میی دوباره خداوند پس از آیه

 [72]الأحزاب:   ﴾مَا يُتۡلََٰ فِِ بُيوُتكُِنَّ  ٱذۡكُرۡنَ وَ ﴿
ی آیه مشکل است بهنیز جمع مذکر بی در راستای این که بگویید اهل البیت و -7

دلال شما آن است که در آن آیه به روشنی اهل اشاره فرمودید. است حضرت ابراهیم 

استفاده کردید که خطاب به همان  از آن در این آیه همدهد و بیت معنای زنان را میال

دهد و از آن در نیز معنای زنان را میگردد. این تغییر لفظ می زنان و ضمایر مؤنث بر

 این آیه هم استفاده کردید. 

 تطهیر بررسی لغوی و اسلوب قرآنی آیه

آن خطاب به یکی  از تطهیر است؛ زیرا قبلی : مشکل معنی کردن آیه بیش از آیهاولاً

از زنان پیامبر خدا است و بعد خطاب آن، اهل البیت آن هم به ضمیر جمع مذکر 

اید! ت آن را شرح فرمودهتطهیر اسی لش بیش از آیهؤاای که ابهام و سود! لذا با آیهشمی

؟ اتفاقاً همین نشان البیت چه کسانی هستندمطرح است که اهل هم آنجا ؤالهمین س

 دهد که اهل البیت یک اصطلاح است. می

باشد چه دلیلی دارد که برای  رضی هم که اهل البیت در آنجا صریح آمدهدر ف :ثانیاً

 این آیه هم همان توجیه را بپذیرد؟ 

در  -الله علیهالامس -در زمان نزول آیات فقط یک دختر آن هم حضرت زهرا  -2

شود، اظهار تردید ل لفظ اهل البیت میحضور داشت و قطعاً شام صبیت رسول خدا 

 در این مورد بسیار عجیب است. 

کنند. اهل در لغت و زبان عرف بشر افراد را جزء اهل بیت خودشان حساب نمی -2

یم باید گیرند و اگر بخواهیم چنین معنی کننمی صرا شامل خود نبی  صبیت نبی 

را آیه جزء اهل  ابراهیم »اند: اصطلاح است. لذا این که گفته اهل البیتبگوییم: 
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تغلیب هم جایی ی لیل و مصادره به مطلوب است. قاعدهدبی« بیتش به حساب آورده

در ظاهر  صاست که لااقل یک مرد در میان زنان حاضر باشد و با توجه به این که نبی

 گردد. شود مشکل ضمیر مذکر حل نمیحساب نمیلغات جزء اهل بیت خودش 

 آمده است: 72ی اما چنان که در آیه -6

 [43]الأحزاب:   ﴾مَا يُتۡلََٰ فِِ بُيوُتكُِنَّ  وَٱذۡكُرۡنَ ﴿
 «. شودهایتان از آیات خدا خوانده میو یاد کنید آنچه را که در خانه»

های گوناگون در خانهیت. لذا ایشان لفظ بیوت آمده نه ب صبرای زنان پیامبر 

بود که در جوار مسجد  صحضور داشتند و بیتی که مشهور بود بیت خود رسول خدا 

 صرسول خدا  های()نوه است و در این بیت تنها دختر و داماد و اسباط صالنبی
 حضور داشتند. 

گوید: اهل البیت منظور اهل البیوت نیست بلکه اهل بیت خاصی حالا وقتی آیه می

 ؟ ص؟ زنان پیامبر اندا بگویید: این اهل بیت چه کسانی. شماست

ها انسانی موجب این آیه مقامی والاتر از همهاگر اهل البیت زنان رسولند، به  -7

دارند، چرا که هر گونه پلیدی از ایشان زدوده شده است. پس چرا در هنگام مباهله 

 -علیهم السلام -حسنین ه کبری و و صدیقّ طالب بن ابیفقط علی صپیامبر اکرم 

را به همراه برد و اولی را نفس خود، دومی را نساء خود. سومی و چهارمی را پسران 

خود خواند؟ بالاخره ما اهل البیت نبوت را از کجا تشخیص بدهیم؟ از عمل و فعل 

 ان؟یا از دلخواه و با فکر خودم صرسول خدا

﴿ 
َ
بۡنَاءَٓناَ وَأ

َ
ْ ندَۡعُ أ نفُسَكُمۡ ثُمَّ فَقُلۡ تَعَالوَۡا

َ
نفُسَنَا وَأ

َ
بۡنَاءَٓكُمۡ وَنسَِاءَٓناَ وَنسَِاءَٓكُمۡ وَأ

ِ نبَۡتَهِلۡ فَنَجۡعَل لَّعۡنَتَ   [16]آل عمران:   ﴾٦١ ٱلۡكَذِٰبيَِ عََلَ  ٱللََّّ
هۡلَِ  ٱبنِِۡ إنَِّ ﴿ در آیات قرآن مثل -2

َ
به صراحت فرزند از اهل حساب شده؛  ﴾مِنۡ أ

 اید. را فقط با احتمال )!( داخل در اهل البیت کرده صخدا  حال آنکه شما دختر رسول
زنان و دختران و »به معنی  صهای اهل سنت، اهل بیت النبی حتی در لغتنامه -9

تطهیر استناد شده ی ( و به آیه1/112است. )لسان العرب علناً آمده « داماد او، علی 

 است. 
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تحلیل شما از این آیات با مطالبی  کنم:از آنجا که مسأله واضح شد، عرض می -12

باشد، حداکثر آن است که شما ادعا که خواندید کاملاً مطرود است و به دور از آیه می

کنید این هم یک احتمال در معنی اهل البیت است که در این صورت با در نظر گرفتن 

د احتمالات دیگر، آیه مجمل و مبهم است و باید به سنت و حدیث رجوع کرد و خو

جز آنکه اهل البیت  صآگاه هستید که با مراجعه به محکمات حدیث و سنت نبوی 

هستند به دست  -علیهم السلام -اطهار ی و دختر او و ائمه صهمان رسول خدا 

 آید. نمی
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 امبرادر ایمانیی جواب نامه

ی آیهجناب را با دقت خواندم و از اینکه بحث را با  آنی پس از تقدیم سلام، نامه

 ی:شریفه

نَّ إنَِّ ﴿  [41]یونس:   ﴾اشَيۡ  ٱلَۡۡق ِ لََ يُغۡنِِ مِنَ  ٱلظَّ
 «.نیاز نسازدهمانا گمان به هیچ روی ]آدمی را[ از حقیقت بی»

در این قبیل دانید باید مراقب بود که اید، مسرور شدم. البته چنانکه میآغاز نموده

 رماید:فای نشویم که میکریمهی ها، مشمول آیهتوصیه

مُرُونَ ﴿
ۡ
تأَ
َ
ِ  ٱلنَّاسَ أ ِ ب بِ 

نفُسَكُمۡ  ٱلۡ
َ
 [33]البقرة:   ﴾وَتنَسَوۡنَ أ

 «.برید؟دهید و خود را از یاد میآیا مردم را به نیکی فرمان می»

ی جای تبریک است ومایه« ایمه کردهما هم قرآن را مطالع» :یداما اینکه بیان فرمود

ه در مطالعه و تلاوت قرآن کریم، حق خوشحالی ماست ولی باید در نظر داشت ک

 :فرمودهخداوند تلاوت آن نیز ادا شود، چنانکه 

ِينَ ﴿ وْلََٰٓئكَِ يؤُۡمنُِونَ بهِِ  ۦٓ حَقَّ تلََِوَتهِِ  ۥيَتۡلوُنهَُ  ٱلۡكِتَبَٰ ءَاتَيۡنَهُٰمُ  ٱلََّّ
ُ
 [626]البقرة:  ﴾ۦأ

کنند، ت تلاوت میایم و آن را چنانکه سزاوار آن اسکسانی را که به آنان کتاب داده»

 «.آورنداند که به آن ایمان میایشان

های این برادر محترم علاوه بر گفتهی ته نیز لازم است که در بررسی نامهذکر این نک

اند، از نظر دور تطهیر اظهار داشتهی آیهی ، مطالبی را که سایرین نیز دربارهشانیا

را ترجمه و به اجمال « احزاب»ی ورهام تا سی و چهارم سدا آیات سیداریم و ابتنمی

 کنیم: مرور می
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 تأملی در آیات سوره احزاب

 :فرمایدآغاز شده و می« ای زنان پیامبر» ﴾ٱلنَّبِ ِ  يَنٰسَِاءَٓ ﴿ آیات مورد نظر با خطاب

بَي نَِةٖ يضَُعَٰفۡ لهََا  ٱلنَّبِ ِ  يَنٰسَِاءَٓ ﴿ تِ منِكُنَّ بفَِحِٰشَةٖ مُّ
ۡ
ِۚ وَكََنَ  ٱلۡعَذَابُ مَن يأَ ضِعۡفَيِۡ

ِ ذَلٰكَِ عََلَ  ِ وَرسَُولِِ  ٣٠يسَِيٗرا  ٱللََّّ جۡرهََا  ۦ۞وَمَن يَقۡنُتۡ منِكُنَّ لِلََّّ
َ
وَتَعۡمَلۡ صَلٰحِٗا نُّؤۡتهَِآ أ

عۡتَدۡناَ لهََا رزِۡقٗا كَريِمٗا 
َ
تَيِۡ وَأ  [46-43]الأحزاب:   ﴾٣١مَرَّ

او را عذاب دو کاری زشت، مبادرت ورزد ای زنان پیامبر، هر که از شما، آشکارا به »

اش را با فروتنی و هر که از شما خدا و فرستاده ،چندان باشد و این بر خدا آسان است

دهیم و برایش روزی فرمان برد و کرداری شایسته به جای آرد، پاداشش را دو چندان می

 «.ایمبزرگوارانه آماده ساخته

اعمال ایشان به صورتی غیر از سایرین خواهد ی نگاه برای تبیین اینکه چرا محاسبهآ

 :فرمایدآغاز کرده و می ﴾ٱلنَّبِ ِ  يَنٰسَِاءَٓ ﴿ بود بار دیگر کلام خود را با خطاب
ِنَ  ٱلنَّبِ ِ  يَنٰسَِاءَٓ ﴿ حَدٖ م 

َ
ن إنِِ  ٱلن سَِاءِٓ لسَۡتَُُّ كَأ قَيۡتَُُّ  [42]الأحزاب:   ﴾ٱتَّ

 «.مسان هیچ یک از زنان نیستیدنید های زنان پیامبر، اگر پارسایی ک»

 :فرمایدو پس از این مقدمه می

﴿ ِ ِيفَيَطۡمَعَ  ٱلۡقَوۡلِ فلَََ تََۡضَعۡنَ ب عۡرُوفٗا  ۦفِِ قلَۡبهِِ  ٱلََّّ فِِ  وَقَرۡنَ  ٣٢مَرَضٞ وَقلُۡنَ قوَۡلَٗ مَّ
جَ  ى  ٱلۡجَهِٰليَِّةِ بُيُوتكُِنَّ وَلََ تَبََّجۡنَ تَبَُّ ولَٰ

ُ
قمِۡنَ  ٱلۡۡ

َ
كَوٰةَ وَءَاتيَِ  لوَٰةَ ٱلصَّ وَأ طِعۡنَ  ٱلزَّ

َ
َ وَأ  ٱللََّّ

 [44-42]الأحزاب:   ﴾ ٓۥوَرسَُولَُ 
پس ]طبیعی سخن بگویید و[ گفتار خود را نرم و نازک نسازید تا آن که در دلش بیماری »

ی هایتان قرار گیرید و به شیوهخانهاست طمع نورزد و گفتاری شایسته بگویید، در 

ودنمایی برون نیایید و نماز بر پا دارید و زکات بپردازید و خدا و جاهلیت پیشین به خ

 «.اش را فرمان بریدفرستاده

 ـکه از همگان مطلوب  ،بدین ترتیب در اینجا بجاست که تبیین کند چرا این اوامر را 

 از رود به اوامر، عمل وتوقع میها آن است ـ بار دیگر متوجه آنان ساخته و چرا از
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بعد ـ بلکه ی آیه ـ و نه حتی در آیهی این رو در ادامه اب کنند. ازاجتننواهی، 

 :فرموده (1)بلافاصله

مَا يرُيِدُ ﴿ ُ إنَِّ هۡلَ  ٱلر جِۡسَ لُِِذۡهبَِ عَنكُمُ  ٱللََّّ
َ
ِرَكُمۡ تَطۡهِ  ٱلۡۡيَۡتِ أ  ﴾٣٣ يٗراوَيُطَه 

 [44 ]الأحزاب: 
لیدی را از شما ]ای[ اهل این خواهد پجز این نیست که خدا ]با این اوامر و نواهی[ می»

 «.خانه بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند

 ؟شودمی اهل بیت به چه کسانی اطلاق

یا أهل »است. یعنی « منادی»زیرا  ،منصوب است« أهل»توجه داشته باشیم که لفظ 

ز این ای اهل این خانه ج :. در واقع آیه بدین معنی است که«= ای اهل خانه البیت

و شما را چنانکه باید، اراده دارد( پلیدی را از شما بزداید )خواهد که خداوند می نیست

 پاک سازد. 

 :فرمایدبعد میی سپس در آیه

ِ مَا يُتۡلََٰ فِِ بُيوُتكُِنَّ مِنۡ ءَايَتِٰ  وَٱذۡكُرۡنَ ﴿ َ إنَِّ  ٱلۡۡكِۡمَةِِۚ وَ  ٱللََّّ  ﴾٣كََنَ لَطِيفًا خَبيًِرا ٱللََّّ
 [43]الأحزاب:    

شود، همانا هایتان تلاوت مییاد کنید آنچه را که از آیات خدا و حکمت در خانه و»

 «.خداوند باریکدان و آگاه است

و در « بیت»آیه ی و در میانه« بیوت»لفظ  77ی یهکنیم که در صدر آملاحظه می

ار در کن ص آمده. لازم است که بدانیم در مدینه، پیامبر اکرم« بیوت»بار دیگر  72ی آیه

و هر یک از همسران  (2)هایی بودکه دارای حجره ای نسبتاً وسیع داشتخانهمسجد، 

 . نداقامت داشتها آن در یکی از ص پیامبر

های متعدد و جدا از در مدینه خانه ص گمان ندارم بر کسی پوشیده باشد که پیامبر

_________________ 

ُ ٱإنَِّمَا يرُيِدُ ﴿آیه  -1 و دنباله  33خلافی، نیمی از آیه در تمام مصاحف مسلمین، بدون هیچ  ﴾...للََّّ

 تقل و جدا از صدر آیه شمرده نشده است. بخش اول آن است و هیچگاه یک آیه مس
 ر. ک. سوره شریفه حجرات. -2
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ای متعدد هاقدر جوار مسجد داشت که درون آن ات بزرگ« بیت»هم نداشت بلکه یک 

زندگی  بزرگ،ی مسران آن حضرت در بخشی از آن خانهبود که هر یک از ه

از بلافاصله و ب« بیت»آیه ی و در میانه« بیوت»رآن در صدر آیه علت اینکه ق. (1)کردندمی

و به  ص فرموده آن است که به اعتبار کل محل زندگی پیغمبر« بیوت»بعدی ی در آیه

فرموده که « = این خانه البيت»بوده،  صه، شخص پیامبراعتبار اینکه صاحب کل خان

ر موارد دیگر به اعتبار اینکه همه درون آن و د ،آن منتسب به آن حضرت استی همه

به  ص زنان منزل پیامبریک بار به اعتبار اینکه  ،فرموده است. بنابراین« بیوت»، بوده اند

=  هل البیتأ»هستند خانة او  سبب انتساب به آن حضرت از اعضای خانوادة او و اهل

بیت « ام سلمه»ی ال حجرهمثشوند یعنی به عنوان گفته می« هل خانها»یا « اهل این خانه

... و بار دیگر به  ایگونهاست و  صبیت پیامبر« جویریه»ی است، حجره ص پیامبر

هند، دای را تشکیل می، با آن حضرت، خانوادهصاعتبار اینکه هر یک از همسران پیامبر

 و تباینی با هم ندارند.  تخالفشود. و این دو تعبیر مگفته می« تبیو»

)یعنی بیت  «البیت»و همسرانش  ص بنابراین، به اعتبار کلی، محل زندگی پیامبر

 :( بود، چنانکه در قرآن آمده استص پیامبر

﴿ ٓ ِ  كَمَا خۡرجََكَ رَبُّكَ مِنۢ بيَۡتكَِ ب
َ
 [5]الأنفال:   ﴾ٱلَۡۡق ِ أ

 «.ردوات برون آه پروردگارت تو را به حق از خانهچنانک»

گفت، چنانکه  توانمی« بیوت»اق، آن را ا اتو در عین حال به اعتبار هر حجره ی

 :فرموده

_________________ 

=  بیوتکن»سوره احزاب فرموده  33در اینجا مناسب است که یادآور شویم: اگر قرآن در آیه  -1

ي  »همین سوره تعبیر  33، در آیه («صهای شما )زنان پیامبر خانه
 
ب

 

لن

را بکار برده که از  «بیوت ا

بوده است.  ص، همان بیت پیامبر صشود بیت همسران پیامبر ر معلوم میتأمل در آیات مذکو

ای را که آنان در آن که خداوند حاضر نشده خانه صزنان پیامبر »بنابراین، کسی که ادعا کرده: 

)اهل بیت در آیه تطهیر، جعفر مرتضی العاملی، ترجمه «. نسبت دهد صسکونت دارند، به پیامبر 

 ( سخنش موافق قرآن کریم نیست(. 87ت دفتر تبلیغات اسلامی، ص محمد سپهری، انتشارا
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هَا﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  يََٰٓ ن يؤُۡذَنَ لكَُمۡ  ٱلنَّبِ ِ ءَامَنُواْ لََ تدَۡخُلوُاْ بُيُوتَ  ٱلََّّ

َ
ٓ أ  [54]الأحزاب:   ﴾إلََِّ

درنیایید مگر آنکه شما را رخصت  ص های پیامبراید، به خانهیمان آوردهای کسانی که ا»

 «.داده شود

 :فرموده صاحزاب به همسران پیامبری سوره 72ی به همین سبب است که در آیه

« های شما )زنان(خانه» ﴾بُيُوتكُِنَّ ﴿ یاد کنید آنچه را که از آیات خدا و حکمت در»

بدان سبب بوده که همسر ها آن «بیوت»ات الهی در شود. طبعاً تلاوت آیتلاوت می

بوده است که هر یک از همسرانش در  «يبيت النب»ها آن «بیوت»اند و بوده صپیامبر

ای در اند و چنین نبوده که هر یک از همسرانش خانههای آن اقامت داشتهیکی از حجره

 صپیامبری ی که با سیرهه باشند، اصولاً کسانجایی دیگر و جدا از سایر همسران داشت
ای نداشته که هیچ یک از همسرانش در آن خانه صدانند که رسول خداآشنایند، می

 اقامت نداشته باشند! 
*** 
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 تشریعی( -)تکوینی الهیی تحلیل موضوع از منظر اراده

ُ يرُيِدُ ﴿ الهی که در آیه به صورتی ینک باید بدانیم که خواست و ارادها خدا  ﴾ٱللََّّ

ی ارادهتکوینی یا ی کر گردیده، کدام اراده است؟ ارادهذ« خواهد و اراده داردمی

 (1)تشریعی؟
ی اراده»مذکور در آیه، ی نگریم مشکل نیست که دریابیم ارادهاگر بدون پیشداوری ب

ـ « یس»سوره ی 21ی ن است که خدا تکویناً ـ مانند آیهنیست. یعنی نه چنا« تکوینی

ناپذیر است و ای که تخلفرا تطهیر نماید یعنی اراده «هل البيتأ» اراده فرموده باشد

 :زیرا این اراده را پس از چند نهی از قبیلشود. موجب عصمت می

ِ فَ ﴿  [17]الأحزاب:   (2)﴾ٱلۡقَوۡلِ لََ تََۡضَعۡنَ ب
جَ وَ ﴿  [77]الأحزاب:   (3)﴾ٱلۡجَهِٰليَِّةِ لََ تَبََّجۡنَ تَبَُّ

 :و پس از اوامری چون

عۡرُوفٗا وَ ﴿ جَ  وَقَرۡنَ  ٣٢قلُۡنَ قوَۡلَٗ مَّ ى  ٱلۡجَهِٰليَِّةِ فِِ بُيُوتكُِنَّ وَلََ تَبََّجۡنَ تَبَُّ ولَٰ
ُ
 ٱلۡۡ

قمِۡنَ 
َ
لوَٰةَ وَأ كَوٰةَ وءََاتيَِ  ٱلصَّ طِعۡنَ  ٱلزَّ

َ
َ وَأ  [77-71]الأحزاب:   (4)﴾ٓۥن وَرسَُولَُ  ٱللََّّ

دارد که شما را پاک سازد یعنی تحقق پاکی آورده و فرموده جز این نیست که خدا اراده 

 منظور خدا، از طریق عمل به اوامر و اجتناب از نواهی خواهد بود )تأمل بفرمایید(. 

_________________ 

اراده خدا در مواردی تشریعی است که اراده و اختیار مکلف نیز در تحقق آن دخیل باشد و مکلف  -1

به خواست خود به اراده خدا عمل کند. بر خلاف اراده تکوینی خدا که کاملاً نامشروط و علت 

 مانع و تأخیری برای آن متصور نیست.  تامّه تحقق مراد است و هیچ

 «.پس ]طبیعی سخن بگویید و[ گفتار خود را نرم و نازک نسازید»یعنی:  -2

 «.و به شیوه ی جاهلیت پیشین به خودنمایی برون نیایید»یعنی:  -3

هایتان قرار گیرید و به شیوه ی جاهلیت پیشین به و گفتاری شایسته بگویید، در خانه»یعنی:  -4

 «.اش را فرمان بریدمایی برون نیایید و نماز بر پا دارید و زکات بپردازید و خدا و فرستادهخودن
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 تکوینی و تشریعیی دلالت اراده

لازم است بدانیم اگر در ابتدای کلام سخن از مسایل طبیعی و تکوینی باشد و در 

اما وقتی از باید و  ،است« تکوینیی اراده»صود کر شود بدیهی است که مقذ« اراده»آنجا 

ذکر شود پیداست که « اراده»نباید و امر و نهی شرعی سخن به میان آید و سپس 

ه امور تکوینی معطوف ب« اراده»اگر  ،به عبارت دیگر .منظور است« تشریعیی اراده»

  .(1)قق مراد استتحی ناپذیر و علت تامهّاست که تخلف «تکوینیی اراده»باشد، مقصود 

ی ذکر شود، معطوف به احکام و اوامر و نواهی شرعی و قوانین اله« اراده»اما اگر 

ی آیه را در« تشریعیی اراده» ،الثبه عنوان م ،است« تشریعیی اراده»تردید منظور بی

 :توان دید که فرمودهمی« مائده»ی مبارکهی سوره ششم

هَا﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  يََٰٓ ْ إذَِا قُمۡتُمۡ إلََِ ءَامَنُوٓ  ٱلََّّ ِ ا لوَٰة ْ فَ  ٱلصَّ يدِۡيكَُمۡ إلََِ  ٱغۡسِلوُا

َ
وجُُوهَكُمۡ وَأ

ْ وَ  ٱلمَۡرَافقِِ  رجُۡلَكُمۡ إلََِ  ٱمۡسَحُوا
َ
ِۚ برُِءُوسِكُمۡ وَأ ْن وَإِن كُنتمُۡ جُنبُٗا فَ  ٱلكَۡعۡبيَِۡ رُوا هَّ وَإِن  ٱطَّ

حَ 
َ
وۡ جَاءَٓ أ

َ
ٰ سَفَرٍ أ وۡ عََلَ

َ
رۡضَََٰٓ أ ِنَ كُنتُم مَّ ِنكُم م  وۡ لَمَٰسۡتُمُ  ٱلۡغَائٓطِِ دٞ م 

َ
فلَمَۡ  ٱلن سَِاءَٓ أ

مُواْ صَعيِدٗا طَي بِٗا فَ  ْ تََِدُواْ مَاءٓٗ فَتَيَمَّ ِنۡهُن مَا يرُيِدُ  ٱمۡسَحُوا يدِۡيكُم م 
َ
ُ بوِجُُوهكُِمۡ وَأ  ٱللََّّ

ِنۡ حَرَجٖ وَلَٰ  ِرَكُمۡ وَلُِِ  كِنلَِِجۡعَلَ عَليَۡكُم م   (2)﴾عَليَۡكُمۡ  ۥتمَِّ نعِۡمَتَهُ يرُيِدُ لُِِطَه 
 [6]المائدة:  

خدا » :فرمایدتشریعی از قبیل وضو و تیمم، میملاحظه کنید پس از احکام 

اراده دارد( )خواهد گی و دشواری نهد بلکه میاراده ندارد( بر شما هیچ تن)خواهد نمی

آیه توجه فرمایید به صدر «. شما را پاکیزه سازد و نعمت خویش را بر شما تمام نماید

_________________ 

 ( و ... .87)غافر/  ،(78)یس/  ،(38عمران/ )آل ،(118آیات در این مورد فراوان است از قبیل )بقره/  -1

ها بشویید و سرتان را اى مؤمنان، چون به ]قصد[ نماز برخیزید، روى خود و دستهایتان را تا آرنج» -2

مسح کنید و پاهایتان را تا دو قوزک ]بشویید[ و اگر جنب باشید، غسل کنید. و اگر بیمار یا مسافر 

باشید و یا کسى از شما از موضع قضاى حاجت بیاید و یا با زنان آمیزش کرده باشید، آن گاه آبى 

 خواهدنمىنتان را مسح کنید. خداوند [ رویتان و دستانیابید، آهنگ خاکى پاک کنید، و از آن ]خاک

که شما را پاک بدارد و نعمتش را بر شما تمام کند،  خواهدمىبر شما دشوارى قرار دهد. بلکه 

 «.باشد که سپاس گزارید
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هَا﴿ که با يُّ
َ
أ ِينَ  يََٰٓ ْ  ٱلََّّ وان گفت تآغاز شده، آیا می« ایدای کسانی که ایمان آورده» ﴾ءَامَنُوآ

 اند؟!مؤمنین معصومی الهی همهی که بنا به اراده

 تعلیل حکمت تشریع قوانین الهی

ای حاصل چه نتیجهمقایسه کنید، « احزاب»ی سوره 77ی حال این آیه را با آیه

چون به نماز برخیزید، صورت و  ،ای مؤمنان :فرمود« مائده»ی شود؟ در سورهمی

ی تیمم کنید ... الخ. یعنی به واسطهها بشویید ... و اگر آب نیافتید هایتان را تا آرنجدست

تش را بر خواهد شما را پاک ساخته و نعماجرای این احکام و انجام این اعمال، خدا می

های خویش قرار گیرید و نماز در خانه :نیز فرموده« احزاب»ی نماید. در سوره شما تمام

برپا دارید و زکات بپردازید و از خدا و رسولش اطاعت کنید جز این نیست که خدا 

 خواهد پلیدی را از شما اهل بیت دور کند و چنانکه بایسته است شما را پاکیزه سازد. می

است. در هر دو آیه، در مقام تعلیل « مائده»ی ورهاین آیه نیز مشابه آیه ششم س

سخن از علت غایی تشریع احکام است نه ها آن حکمت تشریع قوانین، نازل شده و در

 یجمله   «مائده»ی تکوینی آنها! و همچنان که در سورهمقامات افراد و خصوصیات 

ِرَكُمۡ  كِنوَلَٰ ﴿ ی مؤمنان نیست در سورهکوینی و عصمت دلیل طهارت ت ﴾يرُيِدُ لُِِطَه 

است و « تشریعیی اراده»در واقع « هارت و اذهاب رجسطی اراده»نیز « احزاب»

ی ششم سورهی ت تکوینی کسی باشد، همچنان که آیهتواند دلیل عصمت و طهارنمی

است، « انطهارت مؤمن»بیانگر آن است که هدف از تشریع وضو و غسل و تیمم « مائده»

بوده است. « طهارت اهل البیت»نیز « احزاب»ی سوره 77ی در آیه غایت اوامر مذکور

ن )یعنی دانیم اصولاً اوامر و نواهی الهی در آیات تشریعی و قانونی قرآزیرا چنانکه می

 پروردگار است.« تشریعیی اراده»در احکام( ناشی از 

 

 تشریعی و تکوینیی فرق اراده

به بعد( سخن از تکالیف است، از  12ت )آیا« احزاب»ی افزون بر این، در سوره

های خویش قرار گیرید و خودنمایی نکنید و نماز اقامه کنید و زکات قبیل اینکه در خانه
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است که این امور مربوط به  بپردازید و خدا و رسولش را اطاعت کنید و ... پرواضح

خدا بر اذهاب ی هاراد ،تکوینی. به عبارت دیگر ی الهی است نه اراده« تشریعیی اراده»

ِرَكُمۡ ﴿ :فرموده« احزاب»ی رجس و تطهیر اهل البیت که در سوره ای مانند اراده ﴾يُطَه 

و  صمؤمنین ـ از جمله پیامبر اکرم ی خطاب به همه« مائده»ی است که در سوره

ِرَكُمۡ ﴿ حضرت علی و فاطمه و ... ـ فرموده  . ﴾يرُيِدُ لُِِطَه 

 :فرمودهنیز  صهمچنان که به پیامبر

يِهِم بهَِا خُذۡ ﴿ ِرُهُمۡ وَتزَُك  مۡوَلٰهِِمۡ صَدَقةَٗ تُطَه 
َ
 [634]التوبة:     ﴾مِنۡ أ

سازی و آنان را تزکیه و پالایش های ایشان زکات بگیر که بدین کار پاکشان میاز مال»

 «.کنی]روحی[ می

وم زکات پرداخت، طاهر و معص صکه به پیامبرآیا این آیه بدان معنی است هر 

ها شد؟! بدیهی است که مقصود این است که هدف از تشریع زکات آن است که انسان

از آلودگی به حرص و آز نسبت به مال دنیا، پالایش شوند و این پاکی و طهارت از 

  .(1)شودق عمل به قانون زکات حاصل میطری

، «مائده»مبارکه ی سوره 6ی هکنم که در ذیل آیتوجه شما را به این نکته جلب می

نیز افعال « توبه»ی سوره 127ی و در آیه« یتم»و « یرید»افعال مضارع آمده است مانند 

اند. زیرا تحقق این افعال منوط و مشروط است به اجتناب از مضارع« تزکی»و « تطهر»

ی اند یعنی تحقق این افعال نتیجهدهنواهی و انجام اوامری که قبل از این افعال ذکر ش

تطهیر نیز ی بینیم که آیهر داشتن این نکته می. با در نظهاستآن افعال پیش ازاعمال و 

= خدا پلیدی را از شما زدود و شما را  .... ذهب الله عنكم الرجس وطهرکمأ» :نفرموده

مشروط و « اذهاب رجس و تطهیر»گفته شد این زیرا چنانکه « پاک و پاکیزه ساخت

ذکر شده است. به عبارت دیگر ها آن ست که قبل ازموکول به انجام اعمال و افعالی ا

اذهاب رجس و تطهیر است. نیازی به ساز تحقق اعمال و افعال مذکور، مقدمه و زمینه

_________________ 

ن جمله است: توان یافت که از آپروردگار می« اراده تشریعی»در قرآن کریم آیات فراوانی درباره  -1

 ( و ... .87-88/ (، )نساء173)بقره/ 
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تکوینی الهی ندارد که نامشروط و ی دهارا توضیح نیست که این موضوع تناسبی با

  .(1)سازی است )تأمل بفرمایید(نیاز از مقدمه و زمینهبی

*** 

 

_________________ 

را حتی قبل از نزول این آیه معصوم و مصون از خطا « اصحاب کساء»با توجه به اینکه شما  -1

کنیم برای اثبات عصمت آن شود، توصیه میامام دیگر را شامل نمی 9دانید و آیه مذکور می

یر، مقصود شما بزرگواران به دلایل دیگر تمسک فرمایید زیرا چنانکه دیدیم و خواهیم دید آیه تطه

 سازد. نمیرا برآورده 
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 احزابی سوره  43و 82 یارتباط آیه

، باز خطاب به همان زنان 77ی احزاب باز گردیم که پس از آیهی بار دیگر به سوره

 :تشریعی است و فرمودهی است و آیه صپیامبر

ِ مَا يُتۡلََٰ فِِ بُيوُتكُِنَّ مِنۡ ءَايَتِٰ  وَٱذۡكُرۡنَ ﴿  [43]الأحزاب:   ﴾ٱلۡۡكِۡمَةِ وَ  ٱللََّّ
 «.شودهایتان تلاوت مید آنچه را که از آیات خدا و حکمت در خانهو یاد کنی»

هم پیوند دارند و احزاب کاملاً با  ی سوره 72الی  12فرمایید که آیات ملاحظه می

 هیچ انقطاعی میانشان نیست. 

ن سوال شده است زبان عربی، سبب ایی ینجا غفلت )یا تغافل( از یک قاعدهاما در ا

استعمال شده در حالی که در  جمع مذکر مخاطب، ضمیر 77ی یهکه چرا در ذیل آ

 جمع مؤنث مخاطب، ضمایر «احزاب»ی سوره 72الی  12مان آیه و در آیات صدر ه

 به کار رفته است؟! 

 تغلیب در لغت عربیی قاعده

مذکور، جمعی از اناث ی است. بنا به قاعده تغلیبی قاعدهمورد نظر ما، همان ی قاعده

اگر  ،یک مذکر باشد، وجوباً در حکم جمع مذکر است. به عبارت دیگرل حداقل که شام

 بایدها آن گروهی از زنان که فقط یک مرد در میانشان باشد، به من سلام کنند؛ پاسخ من به

 علیکم السلام.  :با ضمیر جمع مذکر باشد. یعنی باید در جوابشان بگوییم

 داستان سیدنا ابراهیم و توضیح اهل بیت

  ،(1)قرآن کریم که به زبان قوم عرب یعنی به زبان فصیح عربی نازل گردیده
 

_________________ 

ٓ ﴿چنانکه فرموده:  -1 رسَۡلۡنَا مِن رَّسُولٍ إلََِّ بلِسَِانِ قَوۡمِهِ  وَمَا
َ
م:  ﴾ۦأ

 

هب

ای را جز به ما هیچ فرستاده» [3]إبرا

بيٌِ ﴿و نیز فرموده: «. ایمزبان قومش نفرستاده ]این قرآن[  زبان» [524النحل: ] ﴾١٠٣وَهَذَٰا لسَِانٌ عَرَبِ ٞ مُّ
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ی نگاهی که فرشتگان به خانهآهمواره این قاعده را رعایت کرده است. از جمله 

دهند و همسر آن حضرت با آیند و به او فرزندی را بشارت میمی حضرت ابراهیم

 :دهندخندد، فرشتگان پاسخ میتعجب می

﴿ ُ ْ قاَل مۡرِ  وٓا
َ
تَعۡجَبيَِ مِنۡ أ

َ
هِ أ ِ رحََۡۡتُ  ٱللََّّ هۡلَ  ۥوَبَركََتُٰهُ  ٱللََّّ

َ
حَۡيِدٞ  ۥإنَِّهُ  ٱلۡۡيَۡتِِۚ عَليَۡكُمۡ أ

ِيدٞ   [34]هود:   ﴾٧٣مََّّ
نمایی )توجه کنید که فعل، مفرد مؤنث مخاطب است( رحمت آیا از کار خدا شگفتی می»

 «.گمان خدا ستوده و بزرگوار استنه، بیخدا و برکاتش بر شماست ]ای[ اهل این خا

حضرت )فرشتگان در ابتدای آیه، یک زن  چنانکه ملاحظه شد با اینکه مخاطب کلام

مورد نظر ی نیز اهل همان خانه ساره( بوده، ولی با توجه به اینکه حضرت ابراهیم

 :ندابوده؛ در ذیل آیه، ضمیر جمع مذکر مخاطب به کار رفته است و فرشتگان گفته

هۡلَ ﴿
َ
احزاب نیز ی تواند اهل بیت باشد. در سورهه میپس زن خان. ﴾ٱلۡۡيَۡتِ عَليَۡكُمۡ أ

ای زنان » ﴾ٱلنَّبِ ِ  يَنٰسَِاءَٓ ﴿ شود یعنی در ابتدای آیات، خطابعیناً همین موضوع دیده می

ضمایر، جمع مؤنث است اما هنگام سخن ی همه 77ی آمده و حتی در صدر آیه« پیامبر

 -نیز اهل و صاحب همان خانه بوده صکه پیامبر« = اهل این خانه هل البيتأ»ن از گفت

مذکور محسوب ی تگی و پیوند با آن حضرت، اهل خانهبلکه سایرین به اعتبار وابس

 ضمیر جمع مذکر، استعمال شده است.  -شدندمی
هَا ﴿ قرآن از قبیل های اند که خطابدر کتب تفسیر نیز گفته يُّ

َ
أ ِينَ ٱيََٰٓ ْ  لََّّ  و ﴾ءَامَنُوا

مختص و منحصر به مردان نیست بلکه زنان نیز  ها،و نظایر آن ﴾كُتبَِ عَليَۡكُمُ ﴿

 ، ضمایر مذکر به کار رفته است. تغلیبی قاعدهاند ولی بنا به مشمول
آید که ان برمیایشی از بند سوم نامه اند،انگیز گفتهسخنی بسیار شگفت اما برادر ما

ی دانند و دربارهتطهیر میی ابهام و سئوالی بیش از آیههود را دارای ی رهسو 77ی آیه

 ند؟! اانیسچه ک «هل البيتأ»ال مطرح است که این سؤ :پرسند کهاین آیه نیز می

                                                                                                                                              

قرآنی به زبان » [48الزمر: ] ﴾عَرَبيًِّا غَيۡرَ ذيِ عِوَجٖ  قُرۡءَاناً﴿و فرموده: «. عربی واضح و روشن است

 و ... .« عربی که هیچ کژی در آن نیست
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ریم، قرآن کی بنا به فرموده :مذکور را اجمالاً مرور کنیمی لازم است در اینجا آیه

آمدند. آن حضرت ابتدا آنان را   ابراهیم حضرت فرشتگان برای مژده دادن نزد

ای بریان آورد اما چون دید که اند و برایشان گوسالهنشناخت و پنداشت که انسان

بیمناک شد و گمان کرد که قصد بدی دارند. فرشتگان ها آن رسد ازدستشان به آن نمی

عذابی که و گان خداییم بیمناک مباش که ما فرستاد :خود را معرفی کردند و گفتند

 :ی قوم تو نیست بلکهایم براآورده

رسِۡلۡنَآ إلََِٰ قوَۡمِ لوُطٖ ﴿
ُ
آ أ  [33]هود:   ﴾٧٠إنَِّ

 «.ایماعزام شده *ما به سوی قوم لوط»

 :فرمایدسپس قرآن می

تهُُۥوَ ﴿
َ
نَهَٰا بإِسِۡحَقَٰ وَمِن وَرَاءِٓ إسِۡحَقَٰ يَعۡقُوبَ  ٱمۡرَأ ۡ قاَلتَۡ  ٧١ قَائٓمَِةٞ فَضَحِكَتۡ فبَشَََّّ

ءٌ عَجِيبٞ  ه إنَِّ هَذَٰا لشَََۡ ناَ۠ عَجُوزٞ وَهَذَٰا بَعۡلَِ شَيۡخًا
َ
لُِِ وَأ

َ
تَعۡجَبيَِ  ٧٢يَوَٰيۡلتََََٰٓ ءَأ

َ
قاَلوُٓاْ أ

مۡرِ 
َ
هِ مِنۡ أ ِ رحََۡۡتُ  ٱللََّّ هۡلَ  ۥوَبَركََتُٰهُ  ٱللََّّ

َ
ِيدٞ  ۥإنَِّهُ  ٱلۡۡيَۡتِِۚ عَليَۡكُمۡ أ   ﴾٧٣حَۡيِدٞ مََّّ

 [77-71 ]هود: 
همسرش ایستاده بود، خندید، پس او را به اسحاق و از پی اسحاق به یعقوب مژده دادیم. »

ام[ و حال آنکه پیرزنی ]سالخوردهزایم ای وای بر من، آیا من می :]همسر ابراهیم[ گفت

 :انگیز است! ]فرشتگان[ گفتنداین شویم پیرمردی است؟! به راستی که این چیزی شگفت

نمایی؟ رحمت خدا و برکات او بر شما است ای اهل این خانه. خدا شگفتی می آیا از کار

 «.همانا او ستوده و بزرگوار است

بینیم که فرشتگان پاسخ اظهار بدون پیشداوری در آیات فوق تأمل کنیم میاگر 

دهند و به همین سبب، فعل مفرد مؤنث مخاطب، را می  تعجب همسر ابراهیم

او مخاطب آیه است پس چرا در میان خطاب به ال اگر گفته شود ت. حاستعمال شده اس

ین کنیم به ااست؟ توجه شما را جلب میخانواده و اهل خانه اطلاق شده او صحبت 

اما به اعتبار اینکه وی وابسته به  ،با یک زن است نکته که در آغاز کلام، روی سخن

_________________ 

و از پیروان آن حضرت و نماینده و مبلغ آیین  برادرزاده یا خواهرزاده ابراهیم «لوط» -*

 قوم خود بود.  در میان حضرت ابراهیم 
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کند و خانه زندگی می و همسر اوست و حضرت ابراهیم نیز در آن حضرت ابراهیم

مورد نظر هستند، ضمیر را مذکر ها آن است لذا هنگامی که هردویعضو خانواده 

ای دانی که تو عضو خانهکنی مگر نمیچرا تعجب می :فرمایدآورد. در واقع آیه میمی

و چون این رحمت و برکات هم تعلق به  ،هستی که رحمت و برکات خدا در آنجاست

 ـبلکه در درجهو هم   ابراهیم خست متوجه آن حضرت بوده و نی همسرش داشته 

لذا ضمیر، ناگزیر مذکر آمده گرفته ـ بعدی به سایر اعضای خانه تعلق میی در درجه

نیز بوده  و از آنجا که به هنگام ذکر رحمت و برکات خدا عنایت به ابراهیم ،است

هۡلَ »است لذا تعبیر 
َ
را آورده است. در « ما ای اهل این خانه= بر ش ٱلۡۡيَۡتِ عَليَۡكُمۡ أ

= آیا از امر  من أمر الله، رحمت الله وبرکاته عليكأتعجبین » :یدتوانست بفرماحالی که قرآن می

توانست یعنی هم می«. کنی در حالی که رحمت خدا و برکاتش برتوستخدا تعجب می

فرد مؤنث مخاطب را توانست ضمیر مرا نیاورد و هم می« علیکم اهل البیت»تعبیر ـ 

زیرا چنانکه گفتیم، عنایت به حضرت ابراهیم و پیوند  ؟بکار گیرد، اما چرا چنین نکرده

اول بر او ی و رحمت و برکات خدا در درجه ،این زن، با حضرت ابراهیم بوده است

  .(1)نازل است سپس بر وابستگانش

تطهیر و اسوه و »ما به همین صورت است. هدف ی احزاب نیز مسألهی در سوره

مطلوب است و  ص اول از پیامبری ؛ بیش از هر کس و در درجه«ین بودنمقتدای سایر

در مراتب بعدی از کسانی که به وی وابستگی و با او همنشینی و ارتباط بیشتری دارند. 

است و نیز مورد نظر  ص به هدف مذکور، پیامبر اکرم چون برای رسیدن ،بنابراین

_________________ 

زمخشری که گفته است: « کشاف»سوره هود مفید است که مراجعه کنیم به تفسیر  83درباره آیه  -1

ملائکه تعجب حضرت ساره را از آن رو دور از انتظار شمردند که او در خانه آیات الهی و محل 

زنانی که در بیت رفت که بر خلاف زیست و از او توقع میالعاده مینزول معجزات و امور خارق

زده شود، خدای را تسبیح و کنند، به جای آنکه از این بشارت، شگفترسالت و نبوت زندگی نمی

ِ رحََۡۡتُ ﴿تمجید کند. مقصود فرشتگان از گفتن:  هۡلَ  ۥوَبَركََتُٰهُ  ٱللََّّ
َ
این بود که ای  ﴾ٱلۡۡيَۡتِ عَليَۡكُمۡ أ

هایی است که ارت و نظایر آن از جمله نعمتاهل بیت نبوت، ای اهل بیت خلیل الرحمان، این بش

 کند، بنابراین جای شگفتی نیست. ها شما را اکرام میخدا با آن
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باشند لذا مراتب وابستگی به آن حضرت، مشمول این خواسته می سایرین به اعتبار

 ضمیر مذکر استعمال شده است )توجه بفرمایید(.

 ؟آیدمی آیا همسر جزء اهل بیت به حساب

شما که  :پرسیممحترم نامه میی گردیم و از نویسندههود باز میی بار دیگر به سوره

را هم از مصادیق  ص شد و خود پیامبر، مخاطب آیه باص مطمئن نیستید همسر پیامبر

نیز هنوز ولادت   توجه به اینکه فرزند ابراهیم دانید، پاسخ دهید بانمی «هل البيتأ»

 پس مخاطب آیه چه کسی بوده است؟!! ، (1)نیافته بود

و همسرش افراد دیگری نیز، در   شاید علاوه بر حضرت ابراهیم :اگر بگویید

حتی با  :گوییمبوده است!! میها آن م فرشتگان خطاب بهاند و کلاخانه حضور داشته

دلیل نیز تردید نیست که بنا به اسلوب کلام حکیمانه )یا به قول پذیرش این فرض بی

ر معقول و کنند دیگآغاز می شما عاقلانه( وقتی فرشتگان سخن را با جواب به زن پیامبر

واب او، به کلی از وی صرف نظر کلام و قبل از اتمام جی مقبول نیست که در میانه

ای  :وجه از مصادیق آن نباشد، یعنی بگویندبه هیچکرده و مطلبی بگویند که زن پیامبر 

کنی در حالی که رحمت و برکات خدا بر کسان دیگری آیا از امر خدا تعجب می ،زن

اب جوابی است برای آن زن؟! اصلاً چرا چنین جوابی را با خط این چهاست غیر از تو! 

اگر رحمت و برکات آن زن را شامل نیست، کلام فرشتگان که اید؟! به آن زن آغاز کرده

که همسر پیامبر تعجب کرده و جواب زن نخوهد بود!! اصولاً چگونه است هنگامی 

 دهند؟! به دیگران پاسخ میها آن خندیده

معاذ  -ی نشماریم در این صورت کلام اله «البيتاهل »را از   اگر همسر ابراهیم

دار شدن خود در آن سن و سال، وی از خبر بچه شود زیرابه کلی پریشان می -الله

آیا از امر خدا تعجب  ،ای زن :دارد که فرشتگان به او بگویند تعجب کرده بود، چه معنی

 کنی در حالی که رحمت و برکات خدا بر شما )ای زید و عمرو و بکر( است؟! می

_________________ 

 زیرا فرشتگان برای بشارت تولد او آمده بودند.  -1
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معقول و مقبول نیست که قرآن در میان خطاب به زنان  نیز« احزاب»ی در سوره

آنکه کلام قبلی را به ناگهان و بدون سابقه و بدون ذکر مخاطبین جدید و بی، صپیامبر

مورد نظر، ی ذکور ـ که مخاطبین قبل و بعد جملهبه کلی از زنان مپایان برساند، 

و مطلبی بگوید که هیچ  باشند ـ صرف نظر کرده و با افراد دیگری سخن آغاز کندمی

  (1)اند!!ندارد و ایشان از شمول آن خارج صارتباطی با زنان پیامبر

ا همسر شما خودتان نیستید، آیی آیا شما اهل خانه :پرسیممحترم میی از نویسنده

شما ی خانه  نوادگان شما و دامادتان از اهل فقط فرزندان و اهل خانه شما نیست؟! آیا

 اید؟! خود تأمل کردهی استی به اندازة کافی در این گفتهرهستند؟!!! به 

 هود و آیه تطهیر 34تشابه آیه 

 77ی کنیم که تشابه بسیاری میان آیها بدین نکته جلب میاکنون توجه شما ر

ی اطب هر دو آیه، مؤنث است؛ در سورهتطهیر وجود دارد. مخی با آیههود ی سوره

حزاب، جمع مؤنث. در هر دو، مخاطب صدر کلام، ای هود، مفرد مؤنث و در سوره

به کار رفته « ه= ای اهل این خان اهل البيت»است. در هر دو، لفظ منصوب همسر پیامبر 

، افعال جمع مؤنث مخاطب و در ذیل همان «احزاب»ی سوره 77ی است. در صدر آیه

ر دلیلی که ر جمع مذکر به هضمی ،آیه ضمایر جمع مذکر مخاطب آمده است. بنابراین

تطهیر نیز استعمال شده ی ود آمده باشد به همان دلیل در آیههی سوره 77ی در آیه

مناسبت شده است. اما بیدر هر دو آیه مراعات  تغلیبی ما قاعده . از نظر(2)است

_________________ 

 ۥوَإِنَّا لَُ ﴿دهد که بر خلاف آیه فراموش نکنیم که این قول، دستاویز به دست کسانی می -1
إنَِّمَا يرُيِدُ ﴿به هم ریخته و جمله  -نعوذ بالله -کنند که نظم قرآن ادعا می [9 الحجر:] ﴾لَحَفٰظُِونَ 

ُ ٱ از جایی دیگر به اینجا منتقل شده است، زیرا اینگونه سخن گفتن، اسلوب کلام حکیم  ﴾...للََّّ

  ، رساله حاضر.38. حاشیه شماره نیست. ر. ک
[ روشن باشد چه دلیلی دارد که 83آنجا ]هود /  در فرضی که اهل البیت در»اند: برادر ما نوشته -2

گوییم: امید است که در پاسخ ایشان می« [ هم همان توصیه را بپذیریم؟38برای این آیه ]احزاب / 
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تطهیر بپردازیم، یادآور شویم که علمای ی یم پیش از آنکه به اجزای دیگر آیهداننمی

 ی سورهی در ذیل آیه «زمخشری»اند. از آن جمله لب دیگری نیز گفتهنحو و لغت، مطا

ـ حتی از مفرد مؤنث ـ به  مفردهود تصریح نموده که در زبان عربی جایز است از 

یاد شود. و به بیت زیر استناد  جمع مذکرمنظور تکریم و احترام و بزرگداشت، با ضمیر 

  :کرده

وووت   شِووو  ت   فَلَوووو   م  م   النِّسَووواءَ  حَرَّ  سِووووَاک 
 

عَوووووووم   لَ   شِوووووو  ت   وَإن    دَا وَلَ  تَقَاخوووووووا   أَط   *بَووووووور 
 

ی ذیل  آیه بقره نیز به بیت بالا استناد کرده، همچنینی سوره 129ی وی در ذیل آیه

اش گفته نور به بیت زیر استشهاد نموده که شاعر عرب خطاب به محبوبهی سوره 71

  :است

ِ ي وَإن   أَن كوِوووو    تَن كحِِوووووي فَووووو ن    َِيَّ  تَتَووووو
 

ن ووووووووت   وَإن    م   أَفتَووووووووو  ک  م   مِووووووووون ك  َِيَّ  ** أَتَووووووووو
 

با اینکه مرجع ضمیر،  :هر دو بیت تصریح کردهی نیز درباره« کشاف»زمحشری 

یاد شده  «جمع مذکر»است اما به منظور بزرگداشت، از وی با ضمیر « مفرد مؤنث»

 است. 

جل عن ر، يقول الر  واحدة بخطاب الج ع المذک  ما خوطبت المرأة الرب  » :اندعلمای نحو نیز گفته

 یر الموضوع لها؛ و منه قوله تعالی حكاية ينطق بالض   ی لسترها حت   في مبالغة  « فعلوا کذا» :أهله

هۡلهِِ ﴿ : موسی
َ
ْ قاَلَ لِۡ خطاب  جمع مذکرچه بسا به یک زن با ضمیر =  .﴾ٱمۡكُثُوٓا

وشیدگی ]و رعایت حرمت[ زن، ضمیری را ]مثلاً[ مردی به منظور مبالغه در پشود. می

=  فعلوا کذا» :گویدهمسرش میی برد و دربارهوی وضع شده بکار نمیکه مختص 

                                                                                                                                              

ر  »دانید که را مردود ندانید! علاوه بر این، لابد می« حکم الأمثال واحد»شما قانون منطقی 
س
ی ف

القرآن 

ه بعضا 

 

ض
ه »فرموده:   علییا چنانکه حضرت  «ی ع

 

ض
هد  ی ع

 

ی ش

 (. 133)نهج البلاغه / خطبه  «بعض على

 کنم.اگر بخواهی، جز تو، زنان را بر خویش حرام می -*

 شوم.و اگر بخواهی، از آب سرد گوارا و خواب نیز برخوردار نمی

 کنم و اگر تجرد بجویی.اگر ازدواج کنی، ازدواج می -**

 گزینم.با اینکه از تو جوانترم ـ تجرد می
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 از همین باب است ]هنگامی که[ خدای تعالی ماجرای موسی«. چنین و چنان کردند

 (1)[ ....«امكثی :]به جای آنکه بگوید امكثوا :گویدکند که به همسرش میرا بیان می. 

 44و  48هدف قرآن از خطاب 

( دو کار 77ی و صدر آیه 71ی سابق )آیههای قرآن کریم پس از خطاب ،بنابراین

آنکه هدف و علت غایی از صدور احکام قبلی را با حصر بیان نخست  :کرده است

کند. دوم آنکه با تغییر ضمیر، محترم بودن آنان و خطیر و شریف بودن موقعیت می

 ص حضرت خاتم الانبیاء البشر اسوةناشی از همسری و همخانگی با  ایشان را که
گویی »این ادعا قرار ندهد که ی سابق را بهانههای تا کسی خطابکند است، گوشزد می

یا نازک کردن صدا در بین  اهلیت پیشیناحتمال فاحشة مبیّنه یا تبرّج آن هم به سبک ج

 ،به عبارت دیگر!!! (2)«وجود داشته استای سابقه -نعوذ بالله -زنان وجود دارد و یا 

سابق و رفع هر گونه شبهه از  های تطهیر به هنگام تبیین هدف خطابی قرآن در آیه

و رعایت حرمت ایشان که از  صمخاطبین و به منظور مدح و اکرام زنان رسول خدا

 کرضمیر جمع مذاند، النبیین برخوردار بودهشرافت و موقعیت خطیر زوجیت خاتم

 استعمال کرده است. 

ایم و قصد دفاع از این قول را نداشته و البته ما نظر خود را به صراحت بیان کرده

خواهیم سایر اقوال را ناگفته نگذاریم، اصراری بر پذیرش آن نداریم. اما نظر به اینکه می

 شویم. اجمالاً نظریات سایر علما را نیز به صورت گذرا یادآور می

*** 

_________________ 

تا چند دهه پیش، در ایران نیز در مکالمات مردم به منظور رعایت حرمت و پوشیدگی در کلام، از  -1

کردند. در زبان عربی این و نظایر آن، یاد می« هامادر بچه»با تعابیر غیر مستقیم از قبیل: « همسر»

 شد. مقصود با تغییر ضمیر حاصل می

ایم. همچنین رجوع کنید به جزوه ز بند ج نامه برادرمان نقل کردهآنچه میان دو گیومه قرار داد ا -2

 بند ثانی.  38حاضر، ص 
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 اهل در کتب لغتمعانی 

و مدلول آن. بهترین کار این است که به کتب  و معنی« اهل»ی اینک بپردازیم به کلمه

  :لغت مراجعه کنیم

لأ :خوانیممی« أقرب الموارد»و « المعجم الوسیط»و « المنجد»در  = زن  هل وتِه 

و  = کسی که دارای عیال آهلگرفت و ازدواج کرد، برای خود خانواده تشکیل داد. 

ارأ= عشیره و خویشاوندان، همسر.  الأهلهمسر است.  هل البلد أساکنین خانه. =  هل الد 

 = ساکنین شهر و ساکنین خانه.  والبيت

وجةهل وتاهّل = ازدواج کرد. أ :نوشته است« المصباح المنیر» به  = يطلق الأهل علی الز 

= اهل یعنی اهل خانه و  رابةأهل البيت والأصل فيه الق :الأهلشود. اطلاق می« أهل»همسر 

 اصل در اطلاق این کلمه، بر قرابت و خویشاوندی است. 

جلأ :ابن فارس، آمده است« مقاییس اللغه»در  = همسر مرد، نزدیکترین افراد  هل الر 

للتِابه مرد.   = ساکنین خانه.  هل البيتأ= ازدواج کردن.  ه 

 الل  مجمع»تألیف « معجم الفاظ القرآن الکریم»در 

 

 ی ه
  العرب

 

ه

 

د معناه أ :خوانیممصر، می« غ هل یحد 

جلأشود. از طریق مضاف الیه مشخص می« اهل»ی معنای کلمه=  ليهأبما يضاف  =  هل الر 

 = ساکنین خانه.  هل الدارأهمسر مرد و خاندانش و خویشاوندانش. 

ی آیه  یدادی از علما به هنگام بحث دربارهمحترم نامه و تعی نظر به اینکه نویسنده

اند، از این رو مطالب کتاب نشان داده« لسان العرب»تطهیر، علاقه و اهتمام خاصی به 

جلأ :گویدمی« ابن منظور»آوریم. مذکور را با تفصیل بیشتری می باه هل الر  ر  و ق   عَشِیرت ه وذَو 

 وفي حديث أ م :گوید= اهل مرد یعنی عشریه و نزدیکانش یا خویشاوندانش. وی می... 

لكِ هَوَان   سَه عليه السلام ،سل ة ليس بكِ على أَه  « سلمهام»= در حدیث  أَراد بالأهَل نَف 
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ات( متوجه تو ]تو عزیزی[ و هیچ خواری در اهل تو )= خانواده :به او فرموده صپیامبر

 خودش ـ علیه اسلام ـ بوده است. « اهل»نیست و مراد آن حضرت از 

آن  اهلهمسرش باشد طبعاً همسرش نیز  اهل ص توجه دارید که وقتی پیامبر

 حضرت خواهد بود. 

البیت هل = اهل امر یعنی مسئولین امر. أ ولته :هل المرأدهد که ادامه می« ابن منظور»

جلأ= اهل بیت یعنی ساکنین خانه.  سکانه := = اهل مرد یعنی  خص  الناس بهأ :هل الر 

و   عنی عليا  أصهره اته وزواجه وبنأ :ص بیهل بيت النأخواص و نزدیکترین کسان به او. 

مَا يرُيِدُ ﴿ :التنزيل العزيز فيو ،الرجال الذين هم آلهو  صنساء النبی :قيل ُ إنَِّ لِِذُۡهبَِ  ٱللََّّ
هۡلَ  ٱلر جِۡسَ عَنكُمُ 

َ
همسران و دختران و داماد او  ص اهل بیت پیامبر=   .﴾ٱلۡۡيَۡتِ أ

باشند که ، زنان وی مردانی میص ت پیامبراست. گفته شده که اهل بی  یعنی علی

 :آل و خاندان او هستند. در قرآن آمده است
مَا يرُيِدُ ﴿ ُ إنَِّ هۡلَ  ٱلر جِۡسَ لُِِذۡهبَِ عَنكُمُ  ٱللََّّ

َ
ِرَكُمۡ تَطۡهِ  ٱلۡۡيَۡتِ أ  ﴾٣٣ يٗراوَيُطَه 

 [44]الأحزاب: 
هل أ. (1)ی همسرشمرد یعنی اهل و اهله=  زوجه :هلتهأهل الرجل وأ :گویدو باز می

لتِتزوج = آهل و :هل الرجلتِو نیز مشابه « القاموس المحیط»یعنی مرد ازدواج کرد. در  ه 

  .(2)توان یافتهمین مطالب را می

هل أ»نیز مانند سایر علمای لغت، ساکنین خانه را « ابن منظور»کنید که ملاحظه می

  .(3)آن حضرت شمرده استرا نیز از مصادیق اهل بیت  ص و همسران پیامبر «البيت

_________________ 

 به معنای همسر استعمال شده است. « اهل»( نیز 384در کلمات قصار حضرت علی )شماره  -1

ل البیتأ»نوشته است: « فرهنگ بزرگ جامع نوین»نیز در « احمد سیاح»آقای  -2
کسان خانه و  = ه

  أ -او ساکنان 
ب

 

لن

ل ا
ه

 ، یا زنان او. المؤمنین اولاد و داماد آن حضرت امیر = ص ي  

های عربی اهل حتی در لغتنامه»اند: نوشته« لسان العرب»نامه خود با اشاره به  9برادر ما در بند  -3

اد علناً آمده و به آیه تطهیر استن به معنی زنان و دختران و داماد او علی « اهل بیت النبی»سنت، 

 «.شده است
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به معنای همسر  «هلتِ»با توجه به آنچه در کتب لغت دیدیم و با عنایت به اینکه 

، «اهل»ترین و آشکارترین مصداق شود که قویگرفتن است؛ به وضوح تمام معلوم می

 «زواجأ»ه جای تعجب نیست که چرا در آیاتی که تعبیر وجبه هیچ ،همسر است. بنابراین

به « صزنان پیامبر»خطاب شده و تصریح به  «هل البيتأ»آمده ناگاه به  «لنبيا نساء»و 

  .(1)او نیز هستی اهل خانهشبهه، تغییر کرده است. زیرا همسر هر کس بی «هل البيتأ»

( موسی  پدر حضرت« )= عمران»از این مهمتر قول قرآن کریم است که همسر 

 :به فرعونیان گفت  واهر موسیفرماید که خشمرده و می «هل البيتأ»را 

هۡلِ بَيۡتٖ يكَۡفُلوُنهَُ ﴿
َ
َٰٓ أ دُلُّكُمۡ عََلَ

َ
 [11]القصص:   ﴾لكَُمۡ  ۥهَلۡ أ

 «.آیا شما را به اهل بیتی راهنمایی کنم که برای شما، او را سرپرستی ]و نگهداری[ کنند؟»

عمران به شمار « اهل بیت»بوده است که از   و منظور او مادر حضرت موسی

فرمایید که ملاحظه می .(2)پرستار و دایه، فرزندش را تحویل گرفترفت و به عنوان می

شود و از مصادیق فعل جمع مذکر زن خانه و همسر مرد، از اهل بیت او شمرده می

 قرار گرفته است.  «يكفلون»

 ؟آیدمی آیا همسر جزء اهل بیت به حساب
                                                                                                                                              

گوییم: خوشبختانه در کتب لغت اهل تشیّع نیز جز این نیامده است. ضمناً اگر شما ما نیز می 

ها را قبول دارید مایه خوشوقتی است، و در این صورت اختلافی نداریم. زیرا کتب مطالب لغتنامه

ل البیت»لغت چنانکه دیدیم همسران را نیز از مصادیق 
ه
ما نیز همان است. اما  اند که قولشمرده «أ

بنا به مندرجات نامه شما، این قول مورد پسندتان واقع نشده و الا در مورد سایرین با شما بحثی 

 ندارم. 

ل البیتأ»داماد را از مصادیق « لسان العرب»و « القاموس المحیط»علاوه بر این، مؤلفین  
ه

» 

پسندد یا خیر؟ م نویسنده نامه، این رأی را میدانیاند. ما مخالفتی با این قول نداریم ولی نمیشمرده

ل البیت»نیز از « عثمان»و « ابوالعاص»زیرا در این صورت 
ه
 خواهند بود!  «ا

  »و  «زواجأ»، تعبیر «هود»سوره  83شویم که در آیه البته یادآور می -1
ب

 

لن

نیامده و در حالی که  «ي  نساء ا

ل البیتأعلیکم »مخاطب، مفرد مؤنث است، تعبیر 
ه

 استعمال شده است.  «

ِهِ  فَرَدَدۡنَهُٰ ﴿چنانکه قرآن نیز فرموده:  -2 م 
ُ
 «.او )موسی( را به مادرش باز گرداندیم» [54القصص: ] ﴾ۦإلَََِٰٓ أ
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آن حضرت، استثناء « اهل»از   همسر حضرت لوطها آن که در (1)از آیات قرآن

ی است و الا نیاز« اهل»از مصادیق بارز « همسر»دریافت که توان شده نیز به خوبی می

به معنای همسر « اهل» 12ی یوسف نیز در آیهی به استثناء کردنش نبود. در سوره

 استعمال شده است. 

نانکه او به شمار رفته است چ« اهل»از   در قرآن کریم زن حضرت موسی

 :فرموده
هۡلهِِ ﴿

َ
ْ قاَلَ لِۡ ِنۡهَا بَِِبٍَ  ٱمۡكُثُوٓا ٓ ءَاتيِكُم م  ِ

ٓ ءَانسَۡتُ ناَرٗا لَّعَلَ   [22]القصص:   ﴾إنِّ ِ
ام، شاید از آن، شما را درنگ کنید که آتشی یافته :اش( گفت)خانواده (2)موسی به همسرش»

 «.خبری آورم

پیمان خود را با پدرزنش   و این ماجرا پس از آن بود که حضرت موسی

 :فرمودهعزم سفر کرد، چنانکه قرآن « مدین»به پایان برد و سپس از   حضرت شعیب
ا قضَََٰ مُوسََ ﴿ جَلَ ۞فلََمَّ

َ
هۡلهِِ  ٱلۡۡ

َ
 [22]القصص:   ﴾ۦٓ وسََارَ بأِ

اش( را ]همراه[ )خانواده (1)پس چون موسی مدت پیمانش را به فرجام رساند و همسرش»

 «.برد
_________________ 

 (. 38( )عنکبوت / 38( )نمل / 181-184( )شعراء / 74( )هود / 73)اعراف /  -1

ه »: گویدسوره قصص( می 89)ذیل آیه « التبیان»شیخ طوسی در  -2 ه و سار ب 

 

 ی
ي الأجل، تسلم زوج

 

قض

 أن موسی لما 

شیخ طبرسی «. = همانا موسی هنگامی که مدت پیمایش را گذارند همسرش را گرفت و با خود برد

 «کشف الأسرار و عدة الأبرار»در « رشیدالدین میبیدی»و « المیزان»و علامه طباطبایی در « مجمع البیان»در 

ه وهی بنت شعیب»: اندسوره نمل گفته 8ذیل آیه 

 

ه وهی بنت شعیب»و « أی امرات

 

المراد »و « المراد ب  ههله، امرات

ه، بنت شعیب

 

اه امرات

 

هی
ه

ل 
ه
بود.  است که دختر شعیب ، همسر موسی«اهل»یعنی منظور از  «بالأ

و ابوالفتوح رازی نیز در « موسی گفت زن خویش را»میبدی آیه مذکور را چنین ترجمه کرده 

برای او ضمیر جمع « اهل»است که به تبعیت از لفظ  کنایه از همسر موسی« اهل»تفسیر آیه، 

 ذکر شده است.« کم»مذکر 

مؤلفین تفسیر نمونه و تفسیر جلالین و عبداله شبر و نسفی و فخر رازی و ابوالسعود و سید قطب  

 را همسر موسی« اهل»سوره قصص مراد از  89ذیل آیه مذکور و بیضاوی و قرطبی ذیل آیه 

 است. 
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مضاف مکان باشد به معنای « اهل»ی وقتی کلمه :اندعلمای لغت گفته ،ه بر اینعلاو

ساکن یا ساکنین مکه به معنای « اهل مکه»ساکن یا ساکنین مکان مذکور است چنانکه 

ازواج  ،بنابراینبه معنای ساکن یا ساکنین مدرسه است و هکذا ...  «أهل المدرسة»است یا 

سکونت داشته و ساکن دائمی بیت آن حضرت  ص اخدکه در خانه رسول ص پیامبر

 هستند.  «اهل البيت»اند از مصادیق قطعی بوده

 «اهل»را از مفهوم « همسر» -چنانکه دیدیم -توان گفت که علمای لغت می ،بنابراین

توانیم اگر حکمی را برای مصادیق اهل البیت اند لذا نمیخارج ندانسته «اهل البيت»و 

 مسر قایل نباشیم. ایم برای هقایل

باید  نداند ناگزیر« اهل»را از مصادیق « همسر»دیگر آن است که اگر کسی ی نکته

 ی:معتقد باشد که منظور از آیه

هَا ﴿ يُّ
َ
أ ِينَ يََٰٓ هۡليِكُمۡ ناَرٗا وَقوُدُهَا  ٱلََّّ

َ
نفُسَكُمۡ وَأ

َ
   ﴾ٱلۡۡجَِارَةُ وَ  ٱلنَّاسُ ءَامَنُواْ قوُٓاْ أ

 [1 ]التحریم: 
ی خویش را از آتش نگاهدارید که هیمهاید خویشتن و خانواده نی که ایمان آوردهای کسا»

 «.آن مردم و سنگ است

آن است که مسلمان نسبت به همسر یا همسرانش مسئولیتی ندارد و فقط نسبت به 

  (2)فرزند و داماد و نوادگانش مسئول است!!!

 ی:آیا بنا به آیه

﴿ ِ هۡلَكَ ب
َ
مُرۡ أ

ۡ
لوَٰةِ وَأ  [642]طه:   ﴾ٱلصَّ

 «.( اهل خویش را به نماز فرمان دهصای پیامبر»)

همسران خویش را به نماز فراخواند بلکه کافی بود که  ص مبراآیا لازم نبوده که پی

زندش را به نماز رحضرت زهرا( و شوهر و دو ف)ز منزل خارج شود و فقط یک دختر ا

 دهد؟!! مسلماً خیر. فرمان می
                                                                                                                                              

 شود. ترین عضو خانواده است که بدون او خانواده تشکیل نمیتوجه دارید که همسر، اصلی -1

یا ... مراجعه و « تفسیر نمونه»یا « مجمع البیان»کنیم که برادر ما به تفاسیر قرآن از قبیل پیشنهاد می -2

 اقوال و مفسیرین را درباره آیه مذکور ملاحظه کنند. 
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است  *«اسم جمع»معنی  ،به لحاظ معنی «اهل»باشیم که لفظ لازم است توجه داشته 

و بدین لحاظ  .(1)است« مذکر مجازی»شود و به لحاظ لفظی، و مرد و زن را شامل می

است، اما  «اهل»علت استعمال مذکر  ،است. از این رو با آن متناسب« ضمیر جمع مذکر»

هل ا»گی از مصادیق مه و همسرانش و ص رباهل، چون پیامی به لحاظ مصادیق کلمه

معی که یک مذکر در آن موجود است( لذا از جهستند )یعنی « اهل این خانه = البيت

 یزی نیست. ر، گراستعمال ضمیر جمع مذک

 صدانند اما همسران پیامبرمی «هل البیتأ»سوال از کسانی که حضرت زهرا  را از 
 دانند:را مشمول این عنوان نمی

علیها  ر اجزای آیه، مفید است از کسانی که حضرت زهراپیش از پرداختن به دیگ

دانند، را مشمول این عنوان نمی ص دانند اما همسران پیامبرمی «هل البيتأ»را از السلام 

و در زمان حیات  زهرا تفرض کنید آیه تطهیر در دوران کودکی حضر :سوالی بپرسیم

نامه، به اینکه بنا به بند پنجم نازل شده بود، با توجه -علیهما السلام -حضرت خدیجه 

دانید، آیا باز هم حضرت زهرا را اهل بیت را نیز مشمول اهل البیت نمی ص خود نبی

شمردید؟! دانستید و حضرت خدیجه را از شمول این لفظ خارج میمی ص پیامبر

از اهل بیت باشد اما مادرش از اهل بیت نباشد؟  اچگونه ممکن است که حضرت زهر

 نیست؟!  ص فرزند کسی باشد که از اهل بیت پیامبر پذیرید حضرت زهراآیا می

ایم و محترم نامه برای نپذیرفتن مطالب واضح و روشنی که تاکنون گفتهی نویسنده

و زبان عرف بشر افراد را در لغت » :اندنامه گفته 2چه بسا بر ایشان پوشیده نبود، در بند 

 ص را شامل خود نبی ص اهل بیت نبی کنند.جزو اهل بیت خودشان حساب نمی
اصطلاح است لذا  هل البيتأ :گیرند و اگر بخواهیم چنین معنی کنیم باید بگوییمنمی

لیل و مصادره دبی« جزو اهل بیتش به حساب آورده را آیه  ابراهیم» :انداینکه گفته

_________________ 

 اسمی را گویند که به لحاظ لفظ مفرد باشد اما به لحاظ معنی بر جمعی دلالت کند. « اسم جمع» -*

رفتار کرده، از این « مذکر»با اینکه مؤنث شمردن این کلمه جایز است اما قرآن؛ همواره با آن مانند  -1

 توان گفت مذکر بودن، آن اقوی و ارجح است. رو می



 
 

 

72 
 

ن، حاضر تغلیب هم جایی است که لااقل یک مرد در میان زنای به مطلوب است. قاعده

در ظاهر لغات جزو اهل بیت خودش حساب  ص باشد و با توجه به اینکه نبی

  «!!!گرددشود مشکل ضمیر مذکر حل نمینمی

 دانیممی دلایلی که اهل خانه را جزء اهل بیت

ی تردید افراد را جزو اهل خانهبی :اولاًاست.  ایشان بسیار بسیار آشکاری مغالطه

 خودش نباشد!! ی آید که هیچ مردی اهل خانهلازم میشمارند والا خودشان می

از شمول اهل بیت خارج باشد لذا این آیه مثبت عصمت آن  ص اگر پیامبر :ثانیاً

 آیا شما به این نتیجه راضی هستید؟! حضرت نیز نخواهد بود!!! 

کسی  بر «ص هل بيت النبیأ»با « = اهل این خانه یا اهل خانه اهل البيت»تفاوت  :ثالثاً

مقصود  ص خود نبی «ص هل بيت النبیأ» :شوده میتپوشیده نیست. گیرم که وقتی گف

و ساکن خانه اهل بیت، قطعاً خود نبی که صاحبخانه  :شودته میفنباشد اما قطعاً وقتی گ

 «هل البيتأ»مورد نظر ما لفظ ی شود. در هر دو آیهخانه محسوب می است، اهل همان

و مصادره به مطلوب نیست و هر  دلیلقول ما بی ،بنابراین .«ص هل بيت النبیأ»آمده نه 

 ی:ضمناً در آیهاست.  تغلیبی ال قاعدهمدو آیه از موارد اع

غۡرَقۡنَآ ءَالَ فرِعَۡوۡنَ ﴿
َ
 [53]البقرة:   ﴾وَأ

 «.فرعونیان را غرق کردیم»

 ی:رعون نیز داخل است، همچنان در آیهبه اتفاق مفسران خود ف

َ ۞إنَِّ ﴿  [44]آل عمران:   ﴾ءَادَمَ وَنوُحٗا وَءَالَ إبِرَۡهٰيِمَ  ٱصۡطَفََٰٓ  ٱللََّّ
 «.همانا خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم را ... برگزید»

 «ص هل بيت النبیأ»هم در  ،نیز داخل است. بنابراین  شک خود ابراهیمبی
 . «هل البيتأ»داخل است و هم در  صپیامبر

*** 
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 «ما»و « نماإ»ابی و سلبی تفاوت مدلول ایج

دانیم که شود. میاست که از اداوت حصر محسوب می« إنما»ی دیگر، کلمهی مسأله

با این دو « حصر»مدلول ایجابی و مدلول سلبی و معنای  :دارای دو مدلول است« حصر»

فقط =  حسابهم أنا ومثلیأنما يدافع عن إ» :شودمدلول تمام خواهد بود. مثلاً وقتی گفته می

يدافع  ما» :؛ مدلول سلبی آن این است که«کندمن و همانند من از حسب ایشان دفاع می

 «. کند= از حسب ایشان جز من و همانند من دفاع نمی عن أحسابهم إل أنا ومثلی

اراده »الهی را در این آیه ی اگر اراده» :کنند کهمی با توجه به این موضوع اشتباه

خواهد شود! زیرا خداوند فقط نمیمنتفی می« حصر»ن صورت بدانیم، در ای« تشریعی

ها زمانی مؤمنین را در همهی تطهیر فرماید بلکه خدا تطهیر همه را از رجس اهل البیت

 «! خواهدمی

در افراد نیست « حصر»مورد بحث، ی ای بیش نیست زیرا در آیهل مغالطهاین قو

 :لول ایجابی این حصر چنین است کهبلکه حصر در موضوع است که تطهیر باشد. مد

و مدلول سلبی آن چنین « خوانیمرا مییر هاذهاب رجس و تط فقطدر این امر و نهی »

 «. خوانیماذهاب رجس و تطهیر را نمی جزدر این امر و نهی » :است که

را  هل البیتاخواهیم فقط می» :نفرموده« احزاب»ی سوره 77ی آیه ،به عبارت دیگر

علت غایی و هدف از این اوامر و » :فرمایدشریفه میی بلکه آیه« یرم و لاغتطهیر کنی

 «. تطهیر و اذهاب رجس است و لاغیر فقطنواهی 

هم « تشریعی  الهیی اراده»انع از آن نیست که وجه مچنین حصری به هیچ ،بنابراین

هَا ﴿ مخاطبینی به کلیه يُّ
َ
ِينَ يََٰٓأ ْ  ٱلََّّ خاص و هم به سبب موقعیت تعلق گیرد  (1)﴾ءَامَنُوا

_________________ 

 شود. فرزندان بزرگوارش را نیز شامل میو حضرت علی و همسر و  صکه نبی اکرم  -1
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در میان مردم، بار دیگر مطلوب خدا به ایشان گوشزد شده و از ایشان مؤکداً  اهل البيت

 خواسته شود. 
ی طهارت را شامل همهی تعلق اراده مائده کهی سوره 6ی آری، عمومیت ذیل آیه

د تعلق گرفته ای معدوالهی بر طهارت عدهی اراده :مؤمنین شمرده، مانع است که بگوییم

مذکور، یک بار دیگر از برخی ی وجه مانع از آن نیست که مطلوب آیهاست اما به هیچ

اگر  ،مؤمنین که دارای موقعیت خاصی هستند با تأکید، خواسته شود. به عنوان مثال

و تعالیم معلم را به نکنید  توجهی درس بخوانید و بی :معلمی به شاگردان خود بگوید

آموزان که مورد توجه سایرین هستند و و سپس به دو یا سه تن از دانش خوبی بیاموزید

هایتان را به دقت و با انضباط باشید و درس :گذارد، بگویدرفتارشان بر دیگران تأثیر می

های معلم خود تلف نکنید و توصیهبا جدیت فراگیرید، وقت خود را بیهوده و به بازی 

با هم ندارند. بلکه تفاوت این دو دسته از  هیچ تفاوتینبرید، این دو خواسته را از یاد 

 های معلم، متوجهآموزان در میزان و مراتب انتظاری است که در عمل به خواستهدانش

 . هاستآن

 تشریعی یا تکوینیی تطهیر ارادهی آیه

ی هتکوینی بدانیم. این ادعا که ارادتطهیر ی که اراده را در آیهدلیلی نداریم  ،بنابراین

ی است موجب آن است که قایل تکوینی ، اراده«احزاب»ی سوره 77ی الهی در آیه

رجسی بوده که خدای متعال، اذهاب و تطهیر آن را اراده فرموده  -نعوذ بالله - شویم

ی اراده»که است، یعنی ابتدا باید وجود رجس را پذیرفته باشیم تا بتوانیم ادعا کنیم 

تکوینی خدا ی تعلق گرفته است و الا تعلق اراده از اهل بیت خدا بر اذهاب آن« تکوینی

بر اذهاب رجس معدوم و ناموجود، معنی ندارد، در حالی که با تشریعی دانستن اراده، 

های به اثبات رسیده که، در خطاب« قهاصول ف»مشکلی نخواهیم داشت زیرا در علم 

ل عم به آنچه امر شدهکه مخاطب، امر و نهی همیشه بدان معنی نیست تشریعی، 

نماز  :دشواگر گفته می باشد! به عنوان مثالمی کرده و یا مرتکب آنچه نهی شدهنمی
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ها راست مسلمانی ی نکنید، نه بدان معنی است که همهبگزارید و راست بگویید و دزد

 :خطاب شده ص کردند. چنانکه در قرآن به پیامبرگفتند و یا دزدی مینمی

ِ وَلََ تدَۡعُ مِن دُونِ  ١٠٥ ٱلمُۡشَِّۡكيَِ نَّ مِنَ وَلََ تكَُونَ ﴿ كَه فإَنِ  ٱللََّّ مَا لََ ينَفَعُكَ وَلََ يضَُُُّ
ِنَ  لٰمِِيَ فَعَلۡتَ فإَنَِّكَ إذِٗا م   [631-635: یونس]  ﴾١٠٦ ٱلظَّ

و زیان نرساند ـ غیر از خدا ـ  گاه از مشرکان مباش و آنچه را تو را سودو البته هیچ»

 «.مخوان که اگر چنین کنی همانا از ستمگران باشی

ها بدان اینگونه خطاباما « = )ای پیامبر( نماز را بپادار أقم الصلاة» :و یا خطاب شده

از مشرکین بوده و یا در عبادت خود، غیر خدا را  -معاذالله - ص معنی نیست که پیامبر

توان اینگونه قیاس می خوانده است!! آری مطالب دیگر را همنمی ا نمازخوانده و یمی

  نمود.

 معنی خطاب الهی بر اهل بیت پیامبر

خواهد نیز مقصود این است که خدا می« احزاب»ی در آیات سوره ،به عبارت دیگر

ناب از این نواهی، پلیدی به شما نرسد و پاک تعمل به این اوامر و اجشما اهل بیت با 

 :فرموده -ت استاعبادی که از جمله -نماز ی چنانکه خداوند درباره د.یشو

لوَٰةَ إنَِّ ﴿  [35]العنکبوت:   ﴾ٱلمُۡنكَرِ وَ  ٱلۡفَحۡشَاءِٓ تَنۡهََٰ عَنِ  ٱلصَّ
 «.داردهمانا نماز ]مؤمنان[ را از کارهای زشت و ناپسند باز می»

گرفت و اینگونه میوزه رگزارد و بسیار شب و روز نماز می ص حتی پیامبر اکرم

اعمال در طهارت نفسانی حضرتش مؤثر بود و در او تأثیر مثبت داشت و الا اگر جز این 

بگوییم و ادعا کنیم که اعمال عبادی و انجام اوامر الهی هیچ تأثیری در آن حضرت 

و  نداشته و مانند یک عمل لغو بوده باید به یاد داشته باشیم که از مزایای ایمان، اعراض 

که در صدر مؤمنین است هرگز کار  ص و پیامبر( 7از لغو است )مؤمنون / ور شدن د

 کند.بیهوده نمی

 

 شویممی مسائلی که در صورت تکوینی دانستن  اراده با آن مواجهه
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تطهیر با مسایل زیادی ی صورت تکوینی دانستن اراده در آیه لازم است بدانیم که در

  :اند ازعبارتها آن مواجه خواهیم بود که برخی از

آید که با عقاید شیعه ، جبر لازم می«تکوینیی اراده»این است که در  :مسألة اول

ناپذیر خود، تکوینی نامشروط و تخلفی خدا به اراده :سازگار نیست. اگر بگوییم

خواسته است که مخاطبین معصوم باشند و گناه و خطا نکنند در این صورت امکانات 

توانند است و طبعاً مخاطبین آیه نمی تکوینی خدا منتفی و معدومی ارادهر دیگر در براب

در ها آن تکوینی و قطعی خداست، در نتیجهی کنند که خلاف ارادهخطا ب گناه و یا

نیست. ها آن اعمال خویش اختیاری از خود نداشتند و مجبور بودند و این فضیلتی برای

 -علیهما السلام -یا حضرات حسنین   آیا حضرت علی :پرسیمحال از شما می

اند یا مجبور؟ بنا به مذهب شیعه اند یا خیر؟ آیا این بزرگواران مختار بودهتکلیف داشته

تطهیر ی گشتند. در آیهبر گرد گناه نمیآن بزرگواران مختار بودند و به اختیار خویش 

اشند مجبور خواهند بود و بشماریم، مخاطبین آیه، هر که ب« تکوینیی اراده»اگر اراده را 

 اند و نه فضیلتی خواهند داشت. در نتیجه نه مکلف

و جبری خدا، پاک و منزه از گناه و خطا « تکوینیی اراده»چون به  ،علاوه بر این

حضرت امام د زیرا ما مختار و مکلفیم اما مثلاً نباشتوانند اسوه و مقتدای ما ند نمیاشده

الهی پاک و از گناه و خطا مبری شده و طبعاً چنین ی ادهتکویناً و بنا به ار  حسن

توانند امامت کنند زیرا امام و پیشوا کسی است توانند پیشوای ما باشند و نمیکسانی نمی

ی یم ولی او اعمالش را بنا به ارادهمختار باید از اعمال و کردار او تبعیت کنکه ما بندگان 

ما چنین نیستیم. او مختار نیست در حالی که ما  دهد وتخلف خدا انجام میقطعی و بی

 تواند اسوه و الگوی ما باشد. مختاریم. ما با یکدیگر تشابه نداریم. او نمی

اند که خدا چنان شده« تکوینیی اراده»تطهیر بنا به ی اگر گفته شود که مخاطبین آیه

شما را به این ! توجه شوند!کنند و معصوم میبه اختیار خود از گناه و خطا اجتناب می

 که آیاتی در قرآن بر ادعا در مورد سهو و خطا و نسیاناین  :کنیم که اولاًنکته جلب می

 :دارند، ماننددلالت ها آن

بَّكَ إذَِا نسَِيتَ  ٱذۡكُروَ ﴿  [23]الکهف:   ﴾رَّ
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  .(1)«و چون فراموش کردی، پروردگارت را یاد کن»

 :یا

ُ عَفَا ﴿ ذِ  ٱللََّّ
َ
 [34]التوبة:   ﴾نتَ لهَُمۡ عَنكَ لمَِ أ

 «.از تو درگذرد، چرا به آنان رخصت دادی؟ خدا»

 کند. ـ مصداق ندارد زیرا کسی سهو و نسیان را اختیار و انتخاب نمیها این و نظایر

به کار  این ادعا در مورد گناه نیز صرفاً بازی با الفاظ است و اگر انصاف و دقت :ثانیاً

« تکوینیی اراده»ماست زیرا این کلام نیز مشمول اشکال ی هآید، خواهیم دید که نتیج

وجه در قطعی و چناپذیر است و اختیار شخص مورد نظر به هیخدا قطعی و تخلف

« مراد»و « اراده»به عبارت دیگر اختیار مکلف میان الهی تأثیری ندارد، ی حتمیت اراده

گویی  (جایگاه ثابتعدم )یکن باشدن لم کأ« اختیار»گیرد، در نتیجه وقتی خدا قرار نمی

علیهما  -که شخص اختیار ندارد. خصوصاً که بنا به قول شما در مورد حضرات حسنین 

به این مقام،  ی تحق یافته است و آنان برای رسیدنادر زمان کودکی چنین اراده -السلام

 اند. مجاهدتی نکرده

زیرا چنانکه اهد بود کنید که حتی فرض بالا نیز موجب فضیلت نخولاحظه میم

هم همین حالت و ها آن کرد،ای میسایرین همچنین ارادهی گفتیم اگر خدا درباره

و به  -شود روحی که موجب عصمت می یافتند زیرا این مرتبه از علوّموقعیت را می

به  -و ائمه عطا شده و غیر اختیاری است ص به پیامبرقول شما منحصراً و تکویناً 

نند الگوی افرادی باشند توانگردیده و به سبب همین تفاوت است که نمی دیگران اعطا

  .(2)اندبهرهای نشده و از چنین امدادی بیچنین ارادهها آنی که درباره

مورد نظر، بلکه نامربوط بودن ی مشکل نامربوط بودن قبل و بعد آیه :دومی مسأله

اند که جای این آیه اینجا گفته شیعهی ای از علماصدر و ذیل آیه است! متأسفانه عده

_________________ 

-81نیز دلالت دارد ر. ک. )کهف /  قرآن به فراموشی سایر انبیاء از جمله حضرت موسی  -1
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گویند که و البته نمی (1)نیست و از جای دیگری از قرآن، به اینجا منتقل شده است!!

 جای اصلی این آیه کجا بوده است! 

ای ندارند و نظم اینک ما را با گروه مذکور کاری نیست. اما به کسانی که چنین عقیده

 شان خدا فرموده تعالیم انبیاء به زبان قوم :گوییممیکنونی قرآن را کاملاً قبول دارند 

 است.

رسَۡلۡنَا مِن رَّسُولٍ إلََِّ بلِسَِانِ قوَۡمِهِ ﴿
َ
َ لهَُمۡ  ۦوَمَآ أ ِ  [3]إبراهیم:   ﴾لِِبُيَ 

 «.ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم تا ]دین حق را[ برایشان تبیین کند»

گفت که صدر و یچ یک از مردم عرب اینچنین سخن میآیا ه :پرسیمحال از شما می

 شما که معتقدید که خدا برای بندگانش عاقلانه )یاذیل کلامش پیوسته و مرتبط نباشد؟! 

کنید که اگر ض میگوید چرا از توجه به این نکته اعرابه قول ما حکیمانه( سخن می

 ص ب به غیر زنان پیامبرتطهیر، تکوینی محسوب کنیم و آن را خطای اراده را در آیه
شود و هم گسیخته میبدانیم، ارتباط و پیوند صدر و ذیل آیه و آیات قبل و بعد از 

گوید خدا عاقلانه سخن می :گوییدرود. شما از یک سو میتناسب اجزاء کلام از بین می

دانید نامرتبط سخن گفتن، اسلوب سخن عاقلانه )و به نظر ما حکیمانه( و با اینکه می

گیرید چگونه ممکن است نیست اما از سوی دیگر نظم و ارتباط آیات را در نظر نمی

 سخنی نامرتبط و در عین حال عاقلانه )یا حکیمانه( باشد؟! 

خدا  29، در آیه «احزاب»ی که توجه کنیم در همین سوره آن است :مسألة سوم

 :فرموده ص خطاب به پیامبر
هَا ﴿ يُّ

َ
أ   ٱلنَّبُِّ يََٰٓ

َ
ِ  [52]الأحزاب:   ﴾ٱلمُۡؤۡمنِيَِ زۡوَجِٰكَ وَبَنَاتكَِ وَنسَِاءِٓ قلُ لۡ 

 «.به همسرانت و دخترانت و زنان مؤمنین بگو ... ،ای پیامبر»

_________________ 

که قرآن دچار  گویند زیرا نتیجه این سخن آن استالبته این قول را برای اکثریت مردم نمی -1

تحریف و تغییر شده و تنظیم کنونی آن با نظم و ترتیب اصلی آن تفاوت دارد!! بنا به قول، سند 

شود! ر. ک، وش قلمداد شده و در نتیجه اصل دیانت از حجیت و اعتبار ساقط میاصلی دین مخد

  .38حاشیه شماره 
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=  ازواج»را جدا از  ص پیغمبر« = دختران بنات»این است که قرآن منظور ما 

﴿ :فرموده 77و  72آن حضرت آورده بنابراین وقتی در آیات  «همسران    ﴾ 
 صشود که همسران رسول خدارا نیاورده، معلوم می« بنات»و لفظ « ای زنان پیامبر»

تطهیر، حضرت ی آیهاند. خصوصاً که در زمان نزول مخاطب اصلی و اولی آیه بوده

بود و در بیت آن حضرت اقامت داشت   همسر حضرت علی -علیها السلام -زهرا 

 ر بود.و اهل بیت آن بزرگوا

  شود؟می تردید در مورد حضرت زهرا که آیا شامل اهلرد بر 

در زمان » :اندبرادر ما در اینجا مناسبت دارد، ایشان نوشتهی نامه 2و  2آوردن بند 

 در بیت رسول خدا -سلام الله علیها -ات فقط یک دختر آن هم حضرت زهرا نزول آی

شده. اظهار تردید در این مورد می «هل البيتأ»مشمول لفظ حضور داشت و قطعاً  ص

هۡلَِ  ٱبنِِۡ إنَِّ ﴿ :بسیار عجیب است. در آیات قرآن مثل
َ
به صراحت فرزند از اهل  ﴾مِنۡ أ

هل أرا فقط با احتمال )!( داخل در  ص اللهحساب شده، حال آنکه شما دختر رسول

 «. ایدکرده البيت
بحث ما اهل بیت بودن یا نبودن  داشتند که موضوعای کاش برادر ما به یاد می :اولاً

نیست بلکه موضوع بحث ما این است که همسران  -سلام الله علیها - حضرت زهرا

 اند. هم از اهل بیت آن حضرت ص پیامبر

نیست و حتی  ص پیامبر« اهل»گوییم که حضرت زهرا ایم و نمینگفتهما  :ثانیاً

گفتیم ه اما اگر چنین هم مینبود ص ایم که حضرت زهرا از اهل بیت پیامبرنگفته

 :کنیمدلیل نگفته بودیم. در اینجا توجه شما را به دو نکته جلب میسخنی عجیب و بی

 «البيت»ی و با توجه به اینکه کلمه «أصالة الحقيقة»ی نخست آنکه ما بنا بر قاعده

حرف تعریف »باشد، حرف تعریف آن را است که منادی می« اهل»ی الیه کلمهمضاف

= ای اهل  هل البيتأ»بینیم لذا دانیم و موجبی برای عدول از اصل مذکور نمیمی« هدیع

ایم نه اصطلاحی. دوم آنکه آیات مورد نظر ما با را به معنای لغوی گرفته« این خانه
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 «ييا أولد النب»و نه با خطاب  «ييا بنات النب» آغاز شده نه با خطاب  «ييا نساء النب»خطاب 

 و ... .

حضرت ی احزاب، حضرت زهرا در خانهی چنانکه گفتیم در وقت نزول سوره :ثاًثال

 بودند.   و اهل بیت حضرت علی ص پیامبری زیستند نه در خانهمی علی

«. اهل بیت کسی بودن»و « اهل کسی بودن»که فرق است میان توجه کنید  :رابعاً

کنم ما نیز ار میلذا تکراست. « اهل من»نیز عرض نکرد پسرم   حضرت نوح

نبوده اما اگر گفته بودیم که  ص پیامبر« اهل»گوییم حضرت زهرا ایم و نمینگفته

اهل بیت اوست،   پس از ازدواج با حضرت علی -علیها السلام - حضرت زهرا

سخن عجیبی نگفته بودیم و الا شما بفرمایید که اهل بیت حضرت علی چه کسانی 

 اند؟ بوده

اوست. به عنوان مثال، فرزند شما « اهل بیت»کسانی اعم از « هلا»توجه دارید که 

لیکن پس از شما هم هست. « اهل بیت»شماست اما قبل از ازدواج، « اهل»همیشه 

 ،ازدواج، اهل بیت دیگری خواهد شد که بیت اوست و غیر از بیت شماست. بنابراین

، «احزاب»ی سوره بوده ولی در زمان نزول ص پیامبر« اهل»حضرت زهرا با اینکه 

آن حضرت « اهل بیت»بیتی مستقل داشت و   خودش به عنوان همسر حضرت علی

ی خانهبود. اما شما حضرت زهرا را صرفاً با این ادعا که در زمان نزول آیات در 

را که در بیت  ص دانید پس چگونه همسران پیامبرمی «هل البيتأ»بوده از  صپیامبر

 دانید؟ اند از مصادیق اهل البیت نمیآن حضرت حضور دائم داشته

دانید آیا می ص را از اهل بیت رسول خداشما که قاطعانه حضرت زهرا  :خامساً

 دانید؟ می ص خواهران آن حضرت و شوهرانشان را نیز از اهل بیت پیامبر

اند و خل در خطاب آیه نبودهدا ص مسألة چهارم این است که اگر همسران پیامبر

و حضرت زهرا و همسر و دو فرزند است  «تکوینیی اراده»کور در آیه مذی اراده

چرا آیه به  -که معنای قریب لفظ اهل بیت نیستند -اند بزرگوارش مورد نظر آیه بوده

تر مقصود را بیان نکرده و آن بزرگواران را به نام خطاب نکرده و یا لااقل صورتی واضح
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خصوصاً در جایی دیگر  ؟...«بی وصهره وسبطيه إنما يريد الله يا أیها النبی ويا بنت الن» :نفرموده

ای نداریم و قرآن مقصود خود اهمیت، آیه موضوعی تا بدین حد بای ز دربارهاز قرآن نی

 را در این موضوع، به وضوح و صراحت بیان نفرموده است. 

نیم که تطهیر نباید آن را چنان معنی کی که در تفسیر آیهپنجم آن است ی مسأله

تطهیر عصمت ائمه را ی خواهید از آیهیه است! اگر شما میگویی قرآن همین یک آ

در نظر کلام و ارتباط آیات را  و استخراج کنید و به همین منظور سیاقاستنباط 

ی ات دیگری نیز هستند که نفی کنندهد، لازم است توجه داشته باشید که آییگیرنمی

 ی:آیه یشما هستند از جملهی نظریه

نۢبكَِ وَللِۡمُؤۡمنِيَِ وَ  ٱسۡتَغۡفِرۡ وَ ﴿  [62]محمد:   ﴾ٱلمُۡؤۡمِنَتِٰ لََِّ
 «.برای گناهت و برای مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه»

را « ذنب»که به صراحت، « فتح»ی دوم سورهی و آیه« غافر»ی سوره 22ی و نیز آیه

« نبذ»از  ص مکن است پیامبرچگونه م :پرسیمنسبت داده است. لذا می صبه پیامبر

نعوذ  -« ص ذنب پیامبر»گوییم مبری نباشد اما ائمه باشند؟! البته و صد البته ما نمی

ای نیست که با گوییم هر چه باشد به گونهمنکرات اعمال و اخلاق بوده، بلکه می -بالله

اگر مطابق نباشد زیرا زبان قرآن، سلیس و فصیح است و « ذنب»هیچ یک از مصادیق 

 ،برد. بنابراینداشت قطعاً تعبیر و لفظ مناسب منظور خود را به کار میمنظور دیگری می

داده همان تعبیر  تبنس مناتؤنین و ممرا به مؤ« ذنب»بینیم قرآن همانگونه که چنانکه می

 فرموده است.  لنیز استعما ص یامبرپبرای  را

*** 
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هایی خطاب را مخاطب چنین صچرا خداوند همسران پیامبر 

 ؟قرار داده

ی شود، طهارت همهات دیگر دریافت میاینک باید بدانیم اگر خدا چنانکه از آی

، (1)شود ـ را خواسته، چرا بار دیگر جدا از سایرینمؤمنین ـ که شامل اهل بیت نیز می

شأن خاصی ها آن قرار داده، مگرهایی را مخاطب چنین خطاب ص همسران پیامبر

 اند؟ داشته

ها آن مذکور، بههای این دسته از آیات و قبل از خطابدانیم در صدر آری، چنانکه می

بودن موجب مسئولیت خاصی است لذا اگر  ص شود که همسر پیامبرگوشزد می

خواهید به لحاظ مسئولیت، این مسئولیت برآیید و میی توانید از عهدهد یا نمیخواهینمی

( 12)احزاب /  .خوبی و خوشی از آن حضرت جدا شوید بیایید بهمانند سایرین باشید، 

نَِ  ٱلنَّبِ ِ يَنٰسَِاءَٓ ﴿ :فرمایدمیپذیرند، سپس به آنانی که این مسئولیت را می حَدٖ م 
َ
لسَۡتَُُّ كَأ

ها به سوی چشمی همه .(2)«نیستیدشما همسان هیچ یک از زنان ای زنان پیامبر، » ﴾ٱلن سَِاءِٓ 

ز سایرین خواسته شده، با تأکید و شدت بیشتری از شما توقع شماست و طبعاً آنچه ا

شود و ز الهی نازل میآمیای هستید که در آن آیات حکمترود شما ساکن خانهمی

دارید که آبروی رسالت و حرمت آن پیامبر خداست. شما در موقعیتی قرار ی کنندهتلاوت

_________________ 

نذِرۡ عَشِيَرتكََ وَ ﴿سابقه نیست و مشابه آیه این موضوع در قرآن کریم بی -1
َ
قۡرَبيَِ ٱأ

َ
 [453الشعراء: ] ﴾٢١٤ لۡۡ

مأمور  صاست، با اینکه رسول اکرم « خویشاوندان نزدیکت را ]که از خاندان تو اند[ هشدار ده»

به تبشیر و انداز همگان ـ از جمله قوم و قبیله خود ـ بوده است ولی نظر به اینکه عشیره رسول 

ابتی که با آن حضرت داشتند و مورد توجه و احترام مردم به سبب خویشاوندی و قر صخدا 

تأثیر نبوده لذا یک بار نیز خدا به پیامبرش فرموده، به خصوص ها در سایرین بیبودند و رفتار آن

 ها را اندرز کن. آن
 ایم. گفته جزوه حاضر 37آنچه در صفحه درباره اهمیت این خطاب مراجعه کنید به  -2
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، تأثیر مثبت بر رسالت و ی پیشه کنیداگر تقو ،به شما نیز وابسته است. بنابراین ص پیامبر

گیرید ـ یک بار به سبب آنکه به عنوان دارید و دو برابر پاداش می صتبلیغ پیامبر

 صاید و یک بار به سبب تأثیر مثبتی که کار شما بر تبلیغ پیامبرمسلمان کار خیر کرده
 ـو اگر به کج  صمات پیامبرو اعمال ناشایست دچار شوید از تأثیر زحروی داشته است 

که عذاب خواهید شد. مردم به شما نظر دارند و چون ببینند کاهید و دو برابر در تبلیغ، می

و پذیرش دعوت او سست  ص در پیروی از پیامبر ،نیست اعمال و کردارتان چنانکه باید

لست دائم کسی که نزدیکترین افراد به او یعنی همسرانش که مجا :و خواهند گفتشده 

 پس را تربیت و تزکیه نماید،ها آن نتوانسته ص پیامبر چگونهو اند ند، چنینبر او دار

شما باید بیش از دیگران  :فرمایداز این رو میخواهد ما را تزکیه و تربیت کند؟ چگونه می

به اوامر الهی مقید و عامل باشید و با شدت بیشتری از نواهی الهی اجتناب کنید و این 

سختگیری بر شماست بلکه برای آن است که پاک شوید و غبار گناه خواسته نه به منظور 

 ت شما که مورد توجه دیگران است، ننشیند. یدامن شخصبر 

 آیا زنان پیامبر معصومند؟

ها آن رساند که مخاطبین آیه تکویناً معصوم نیستند بلکه طهارتهمین موضوع نیز می

میزان اطاعتشان از اوامر الهی. هر که منوط است به ها آن مشروط است. طهارت هر یک از

ی کند. ما مدعی نیستیم که همهسب میبیشتر طاعت و عبادت کند طهارت بیشتری ک

از ها آن اند بلکه سهم هر یک ازمخاطبین آیات مورد نظر، در اطاعت از خدا یکسان بوده

 اند. طهارت، متناسب است با مجاهدتی که در راه رضای خدا کرده

آمیز برادرمان توجه کنیم که با لحنی استبعادی اسب است به بند هفتم نامهاکنون من

ی موجب این آیه مقامی والاتر از همهبه اند، ، زنان رسولاهل البيتاگر » :اندگفته

 «. ها دارند چرا که هر گونه پلیدی از ایشان زدوده شده استانسان

واقعة »تکی به مسایلی از قبیل تا حدود زیادی م از حقیقت ایشان به نظر ما دوری

به جنگ با  ص همسر رسول خدا -رضی الله عنها- ن است که عایشهآو نظایر « جمل

 وال پیش آید که اگر زنان پیامبربرخاست و ممکن است این س  امیرمؤمنان علی
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مخاطب این آیه و در نتیجه حایز والاترین  -رضی الله عنهااز جمله عایشه  - ص

ند، چگونه نامبرده به جنگ با کسی برخاست که علو درجات و مقام امقامات بوده

 والایش بر هیچ کس پوشیده نیست؟! 

جه که از حرف شرطیه است تو« اگر=  إن»ی مورد نظر به کلمهی لازم است در آیه

حَ  ٱلنَّبِ ِ يَنٰسَِاءَٓ ﴿ :شریفه فرمودهی آیه ،کنیم و آن را نادیده نگیریم. آری
َ
نَِ لسَۡتَُُّ كَأ دٖ م 

قَيۡتَُُّ إنِِ  ٱلن سَِاءِٓ  پارسایی  اگرشما همسان هیچ یک از زنان نیستید  ،ای زنان پیامبر=  ﴾ٱتَّ

کلام چند امر و نهی الهی به عنوان مصادیقی از تقوی ذکر ی سپس در ادامه« کنید

 نظیر به صورت مشروط وعدهکه این مقام والای بیفرمایید گردیده است. ملاحظه می

ی دو جزء به ای شرطیه و دارامورد نظر ما جملهی ه شده است، یعنی در واقع جملهداد

ر جمله شرطیه ذکر شده است، دو جزای شرط، مقدم بی صورت زیر است که جمله

  :ء مذکور به قرار زیر استجز
قَيۡتَُُّ إنِِ » -1  )جملة شرط( « = اگر پارسایی کنید ٱتَّ

ِنَ » -1 حَدٖ م 
َ
 )جزای شرط(  .«دیک از زنان نیستیهمسان هیچ =  لن سَِاءِٓ ٱلسَۡتَُُّ كَأ

تطهیر نیز مضارع آمده است نه ی یهافعال آ (1)علاوه بر این، چنانکه قبلاً نیز گفته شد

کنیم که چون وصول به مقام والای مذکور به صورت تکرار و تأکید می ،ماضی. بنابراین

رت هر یک از مخاطبان آیه، منوط و شرطی بیان گردیده طبعاً برائت از رجس و طها

موکول است به میزان اطاعت از اوامر و اجتناب از نواهی الهی. هر که بیشتر طاعت و 

شود. والا ما مذکور نزدیکتر میکند و به مقام عبادت کند طهارت بیشتری کسب می

 اند ومخاطبین آیه در اطاعت از خدا یکسان و همسنگ بودهی مدعی نیستیم که همه

را نداریم بلکه  صقید و شرط و متعصبانه از همسران پیامبرهمچنین قصد دفاع بی

پیشگی و مجاهدتی هر یک از ایشان از طهارت، متناسب است با تقویی بهره :گوییممی

 اند. که در راه رضای خدا کرده

_________________ 

  .9ر. ک، صفحه  -1
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به موجب آیات  :کنیم کهبرادرمان را به این صورت اصلاح میی جمله ،بنابراین

پیشه کنند، در با توجه به موقعیت خطیرشان، تقوی ص زنان پیامبر اگراحزاب ی هسور

شوند و ثوابی دو چندان خواهند داشت و اگر نایل می به مقام والایی میان زنان عالم

 عمل نکنند، عذابی دو چندان خواهند داشت.  هاستآن چنانکه مقتضای موقعیت خطیر

 خدا بر آن بوده که اهل بیت تشریعیی ادهار :گوییمما می ،به عبارت دیگر

اعم از آن حضرت و همسران و دختران و دامادها و نوادگانش با تمسک به  صپیامبر

ای جبری و تکوینی نبوده طاعات و عبادات، از گناه دور و پاک شوند و چون اراده، اراده

واحد ی جهبه یک نتی ص لزومی نداشته که در مورد تک تک مصادیق اهل بیت پیامبر

رسیده باشد، بلکه چه بسا برخی از مخاطبین آیه به مراتب و درجات والا نایل شده و 

 تر مانده باشند. بعضی در سطوح پایین

 آیاتی که متوجه مردان و زنان است

و « خودنمایی نکنید»و « در خانه بمانید» :چونهایی خطاب ممکن است گفته شود:

 پیامبر وقتی ،نیست. بنابراین ص متوجه پیامبر« دصدای خود را نرم و نازک نسازی»

 د داشت! توجیه نخواه« کم»عمال ضمیر مذکر خطاب نباشد، استمشمول  ص

مذکور در بالا های کنیم که گرچه خطابنکته جلب می در اینجا توجه شما را به این

نیست لیکن هم آیاتی که مخصوص  ص به دلیل عقلی متوجه مردان از جمله پیامبر

نان است و هم آیاتی که متوجه مردان و زنان است، )مانند اقامة نماز و ایتاء زکات و ز

اطاعت از خدا( هر دو در هدف و علت غایی از صدور چنین احکامی که تطهیر 

از  ص پیامبر ،اند. بنابراینیکسان و مشترک، هاستآن مخاطبین و اذهاب رجس از

جه بفرمایید( زیرا چنانکه گفتیم اعمال خارج است نه کل آن )تو از خطاب ها یبعض

تأثیر نبوده و در ارتقای طهارت آن حضرت مفید بوده نیز بی ص صالحه در پیامبر

زیرا طهارت آن حضرت نیز به  گزیری نیست،« کم»ضمیر از استعمال  ،است. بنابراین

ه عنوان اسوه و مقتدای اول عالم اسلام، از اهداف و غایات صدور احکام شرعی بود

 است. 
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فرض کنید کسی در مقابل منزل رئیس  :زنمتر شدن مقصود، مثالی میبرای روشن

جمهور یا یکی از مراجع تقلید که مقبولیت اجتماعی دارد و از شهرت و احترام فراوان 

یا ای  ،ای زنان رئیس جمهور :برخوردار است، بایستد و خطاب به همسران او بگوید

از منزل خارج نشوید و خودنمایی نکنید و حجاب ورت زنان مرجع عالیقدر، بدون ضر

را رعایت نمایید و نماز بگزارید و روزه بگیرید و زکات بدهید و در یک کلام، تقوای 

خواهم شما ای اهل این الهی پیشه کنید. من از این سخنان منظوری ندارم جز اینکه می

مردم به شماست، ی هو توجه هم مرجعیت است و شما اعضای آن هستید خانه که بیت

 پاک و پاکیزه شوید. 

را به وضوح تمام ترین فرد نیز مقصود گوینده به نظر ما بنا به عقل سلیم، عامی

فرد مذکور، خود مرجع نیز باید در خانه ی گوید که بنا به گفتهو با خود نمیدریافته 

از شمول این  فهمد که مرجعبماند یا در برابر نامحرم حجاب داشته باشد!! بلکه می

پندارند که خود مرجع از هدف بخش از سخنان گوینده خارج است و همچنین نمی

از جمله وجوب نماز و زکات گوینده و از شمول احکامی که مرد و زن را شامل است 

 باشد! و ... خارج می

*** 

به  قرآن نسبتهای خطاب» :اندگفته (1)مجلسیی به تأسی از علامه برادر ما احتمالاً

 ملائمی تطهیر لحنی در حالی که آیه آمیز آمده استتند و سرزنش ص زنان پیامبر

_________________ 

سوره احزاب، جای  33دهد که جایگاه واقعی ذیل آیه علامه مجلسی پس از اینکه احتمال می -1

اند!! دیگری است و چه بسا گروهی به منظور حصول منافع دنیوی خویش، آن را در اینجا قرار داده

ساقط  دهد که آیاتی از قرآن قبل و بعد از جمله مورد نظر قرار داشته و بعداًو حتی احتمال می

 بالمعا»گوید: اند!! میشده
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[ آمیخته به سرزنش و عتاب و تهدید است و صخطاب به همسران ]پیامبر = الإکرام والمبالغ

به انواع لطف و مهربانی و مبالغه در بزرگداشت خطاب به اهل بیت ـ علیهم السلام ـ آراسته 

 (. 833، الباب الخامس: فی نزول آیه التطهیر، ص 33)بحار الأنوار، ج «. آنهاست
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خود قایل شده است. آن تندی نخستین و این ای مخاطبین رب ییوالا دارد و مقام

 «.ملایمت لحن، با هم سازگار نیست
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 دلایل نادرستی کلام برادرمان

آشکار است ما باز هم یادآور  ایم نادرستی کلام ایشاننچه تاکنون گفتهبنا به آ

  :شویممی

چنانکه گفتیم بنا به تصریح قرآن، آیات مذکور در صدد تبیین هدف و علت  :اولاً

غایی صدور اوامر و نواهی است و در مقام مدح و قدح مخاطبین و بیان مقامات تکوینی 

 افراد نیست. 

، نه «امر و نهی»مقامی  ایم در علم اصول ثابت است که در چنینچنانکه گفته :ثانیاً

اجتناب « نهی شده»آنچه  عمل و یا از« امر شده»ان معناست که مخاطب، به آنچه بد

 کرده است. نمی

مذکور در آیه، تشریعی است نه ی های پیشین ما معلوم شد که ارادههاز گفت :ثالثاً

 تکوینی. 

عی یعنی حصر در مذکور در آیه، حصر موضو« حصر»که تاکنون معلوم گردید  :رابعاً

 غایت و هدف احکام است نه حصر در افراد. 

اینکه اذهاب  ، و گویاتطهیر ماضی نیست بلکه مضارع استی افعال آیه :خامساً

رجس و تطهیر، مشروط و موکول است به انجام افعالی که قبل از آن ذکر شده و این با 

د، یاالسلام ـ قایل زهرا و همسر و دو فرزندش ـ علیهموصفی که شما برای حضرت 

 مطابقت ندارد. 

چنانکه گذشت اگر مقصود آیه چنان باشد که مورد پسند شماست، در این  :سادساً

و  ،مقصود رسا و فصیح و عاری از ابهام نیستکافی در بیان ی به اندازه صورت آیه

 و قطعاً حکیم هاستآن تناسب بامهمتر اینکه از قبل و بعد خود کاملاً منفصل و بی

 گوید. بدین صورت سخن نمی
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آمیز نیست. سرزنش« احزاب»ی سورههای بر خلاف ادعای شما، خطاب :سابعاً

 «مادران مؤمنین» ص ششم همین سوره، همسران پیامبری شوم که در آیهیادآور می

که باید همچون مادر، مورد احترام و اکرام مؤمنین و مؤمنات قرار اند محسوب شده

اند که خطاب شده« امبرای زنان پی» ﴾ٱلنَّبِ ِ يَنٰسَِاءَٓ ﴿ دو بار با عنوان ،ر اینگیرند. علاوه ب

 خاتم النبیین»ی شی از عضویت در خانهخود شرافتی بزرگ بوده و موقعیت خطیرشان نا

و رسول اطاعت کنید و  اگر از خدا :، است. مهمتر اینکه قرآن به ایشان فرموده«ص

« فاء»ید. سپس با حرف عطف برتر هست (1)-بلااستثناء -نان زی از همه تقوی پیشه کنید

نظیر خواهید بدین مقام والای بیبنابراین اگر می :کلام را ادامه داده و در واقع فرموده

 نایل شوید، نواهی و اوامر الهی را رعایت کنید. 

ا شود یآمیز شمرده میآیا چنین سخنانی، کلام توبیخی و سرزنش با انصاف بنگرید

مخاطب بیان شده است؟ آیا اگر  )ترغیب( آمیز که به منظور تحریضکلامی است تشویق

و زکات بپرداز تا به مقامات عالیه واصل بدار  نماز اقامه کن و روزه :به کسی بگوییم

 :فرموده ص ایم؟ آیا قرآن که به پیامبر اکرمشوی، او را سرزنش کرده

ِينِ حَ ﴿ قمِۡ وجَۡهَكَ للِ 
َ
نۡ أ
َ
 [635]یونس:   ﴾١٠٥ ٱلمُۡشَِّۡكيَِ نيِفٗا وَلََ تكَُونَنَّ مِنَ وَأ

پرستی گرایانه روی خود را به دین یگانهای، حقدر حالی که از هر کیش باطل روی برتافته»

 «.فرادار و البته از مشرکان مباش

 :و یا فرموده

قمِِ ﴿
َ
ه وَأ لوَٰةَ لوَٰةَ إنَِّ  ٱلصَّ  [35]العنکبوت:   ﴾ٱلمُۡنكَرِ وَ  اءِٓ ٱلۡفَحۡشَ تَنۡهََٰ عَنِ  ٱلصَّ

 «.داردنماز را برپادار که همانا نماز ]مؤمنان را[ از زشتکاری و ]کردار[ ناشایست باز می»

 :فرموده  و یا به حضرت موسی

قمِِ ﴿
َ
لوَٰةَ وَأ  [63]طه:   ﴾١٤لَِِّكۡرِيٓ  ٱلصَّ

 «.آنان را سرزنش و عتاب کرده است»

_________________ 

 توجه دارید که نکره در سیاق نفی، مفید عموم است.  -1
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شود. این نیز های شما وحی الهی تلاوت میدر خانه :هقرآن فرمود ،هااین علاوه بر

شود و آن وحی نازل میای باشد که در امتیازی است که انسان ساکن خانه

 آن، پیامبر خداست.ی کنندهتلاوت
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 صنعت التفات در آیات الاهی

بکار  «صنعت التفات»احزاب ی سور ه 77ی اند که در آیهادعا کرده برخی از علما

نیز از این صنعت استفاده شده است. « فاتحه الکتاب»ی است، همچنان که در سورهرفته 

معمولاً از غایب به  «التفات»لازم است بدانیم چنانکه از نام این صنعت پیداست، در 

شود. اما در مورد آیه تطهیر چنین یا از مخاطب به غایب توجه و التفات میمخاطب 

که آیات قبل و بعد  -احزاب ی سوره 72و  71نگرفته است. در آیات  کاری صورت

اما در است،  صو نیز در صدر آیه تطهیر، خطاب متوجه زنان پیامبر -اندتطهیری آیه

است باز هم از  ورهکه مبین علت غایی خطابات مذک 77ی مقام تعلیل به ذیل آیه

سابق و  هایفقط در هنگام بیان هدف از خطاب التفات نشده، بلکه مخاطب به غائب

بکار نرفته بلکه « ت التفاتصنع»ذکر مخاطب استفاده شده، یعنی لاحق، از ضمیر جمع م

توضیح  کافیی آن پیش از این به اندازهی مراعات گردیده که درباره «تغلیب»ی قاعده

تطهیر ی در آیه« التفات»تمسک به صنعت  ،کنیم. بنابراینایم و در اینجا تکرار نمیداده

 د. وجهی ندار

لَّوۡ ﴿ احزاب همچون جملهی سوره 77ی ذیل آیه در اند کهبعضی از علما گفته
همین سبب با قبل و و به  ،است« جملة معترضه»واقعه، ی هسور 76ی در آیه ﴾تَعۡلَمُونَ 

معترضه ی جملهبعد خود مرتبط نیست!! اینان باید توجه داشته باشند که از خصائص 

آید نه در آخر آن، ثانیاً حذف آن به ارتباط پیش و پس از می در وسط کلاماست که اولاً 

 در وسط آیه آمده و اگر از ﴾لَّوۡ تَعۡلَمُونَ ﴿ی جملهکند، چنانکه آن، خللی وارد نمی

 ﴾٧٦عَظِيمٌ  ... لقََسَمٞ  ۥوَإِنَّهُ ﴿ ی، برداشته شود باز هم جمله«واقعه»ی آیه سورهی میانه
ناقص نخواهد بود. در حالی که کلامی « ... بزرگ است این، هرآینه سوگندیهمانا »

مبین تطهیر، اولاً در آخر آیه آمده نه در وسط کلام، ثانیاً ی مورد نظر در آیهی جمله
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هدف و علت غایی از صدور اوامر و نواهی به مخاطبین آیه است و حذف آن موجب 

ز از بیان علت صدور اوامر، سوره مائده نی 6ی در آیهنقصی در کلام خواهد بود. چنانکه 

 ، موجه نیست. 77ی راین تشبث به معترضه بودن ذیل آیهصرف نظر نشده، بناب
*** 
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خود به آن اشاره ی که برادر ما در پایان نامه روایات و احادیثی

 کردند

خود به آن اشاره ی احادیث که برادر ما در پایان نامهاینک بپردازیم به روایات و 

که در این مجال  روایات بحثی است مفصل و طولانیی البته بحث درباره :اندکرده

ست بدانیم که روایات ها پرداخت اما اجمالاً لازم اتوان به صورت مستوفی بداننمی

روایات »را ها آن ای از روایات کهدسته :تطهیر دارای اقسامی استی مربوط به آیه

احزاب، پیامبر ی س از نزول آیات سورهنامیم، دلالت دارند بر پمی« ب کساءاصحا

را در  -علیهم السلام -زهرا و حضرت علی و حضرات حسنین  حضرت صاکرم

ی اهل بیت من هستند و سپس آیهها این :سلمه با عبایی پوشاند و گفتامی حجره

ی تطهیر دربارهی گویند که آیهمیای دیگر از احادیث تطهیر را تلاوت فرمود. دسته

اول مشابهت  دش نازل گردیده و در واقع با دستهی علی و همسر و دو فرزنحضرت 

 دارند. 

وجه دلالت این گونه روایات حتی اگر تمام شرایط صحت را داشته باشند به هیچ

دانید که اثبات چیزی ود بهتر میاهل بیت او نیستند. شما خ ص ندارند که زنان پیامبر

 کند. نمی غیر از آن

نکه به قسم سوم از اخبار و روایات بپردازیم، لازم است این نکته را اما پیش از آ

به فرض  :گویندمی (1)اولی احادیث دستهی آور شویم که شماری از علما دربارهیاد

ای بر اسناد یا متن احادیث وارد نباشد، اینگونه روایات نه تنها دلالتی اینکه هیچ خدشه

_________________ 

از در کتابش « مرتضی عسکری»ها را علامه ای از آنمنظور ما آن دسته از روایات است که نمونه -1

 آورده است. )ر. ک. معالم المدرستین، « سلمهام»قول 
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تأکید و تأییدی ها آن تطهیر ندارند بلکه مضمونی از آیه ص بر خروج همسران پیامبر

ی آن حضرت با استفاده از الفاظ آیه است بر قطعیت اهل بیت بودن ایشان! زیرا دعای

 ،بار الها»و نیز گفتن اینکه « اهل بیت»ی ای ادخال آن چهار بزرگوار در زمرهمذکور، بر

نیز مشمول شرط آیات  ؛ بدین منظور بود که آن عزیزان«ندهستاینان اهل بیت من

تقاضا کرد که او نیز « سلمهام»، ص احزاب قرار گیرند، زیرا وقتی همسر پیامبری سوره

 إلی خیر، إن ک من أزواج النبی كإن» :در پاسخش فرمود صبه زیر کساء درآید، پیامبر اکرم

ا دوباره ]یعنی بیا  «، أنت علی خیرر كأنت علی مكان» :و در حدیثی دیگر، فرمود «ص

و ... در واقع بنا به اینگونه احادیث « تو بر راه خیری، تو بر راه خیری» :تأکید[ فرمود

یا تو بر جایگاه نیکویی قرار  ،تو جایگاه خود را داری :به همسرش فرمود صپیامبر

از اهل بیت و در نتیجه، مشمول شرط آیات هستی، برای تو نیازی نیست  اداری و حقیقت

تا این عزیزانم نیز مشمول شرط آیات کنم آیات باشی، اما دعا می که دعا کنم تا مشمول

 باشند و موفق به کمال طهارت نفس شوند. 

البته ما هیچ اصراری بر قطعی نشان دادن این قول نداریم اما چون غالباً اینگونه 

 کوشش -چنانکه تاکنون نیز شاهد بودید - (1)بینیمخیز میانگیز و مناقشهروایات را بحث

آیات مشابه با ی مقایسهکنیم اولاً با تأمل و تدبر در خود آیات نورانی از قرآن و می

یکدیگر و با توجه به قرائن و سیاق آیات و معانی الفاظ و .. به مدلول حقیقی آیات 

 نزدیک شویم و سپس در پرتو آیات شریفه، روایات را تحلیل و تبیین کنیم. 

نقل « طه»ی سوره 171ی در ذیل آیهت که غالباً وایابه قسم سوم از راینک بپردازیم 

توان روایات مذکور با آنچه که تاکنون گفته شد، تناسب بسیاری دارند و می. (2)شوندمی

 :گویندکنند. این دسته از روایات میتطهیر را تأیید میی آیهی قول ما درباره :گفت

رفت جد میشد و به سوی مسمیبرای نماز صبح از منزل خارج  ص هنگامی که پیامبر

 :گفتفرمود و میکرد، درنگ مییعبور م  حضرت علیی زمانی که از مقابل خانه
_________________ 

 اند. ناپذیر مورد اتفاق، از بحث ما خارجالبته روایات خدشه -1

در کتابش آورده است. )ر. ک. معالم « مرتضی عسکری»چند نمونه از این روایات را علامه  -2

 (. 138ص ، 1المدرستین، ج 
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تطهیر را تلاوت ی سپس آیه« ریابید، نماز را دریابید= نماز را د الصلاة، الصلاة»

 فرمود.می

 به فرض صحت روایات

 باشند، اگر این دسته از روایات نیز تمام شرایط صحت را داشته 

 اهل بیت او نیستند.  ص وجه دلالت ندارند که همسران پیامبربه هیچ :اولاً

فرمود که پس از تحریض آنان به نماز، آیه تطهیر را تلاوت می ص عمل پیامبر :ثانیاً

یزید و نماز را دریابید فرمود که برخرساند که آن حضرت نیز در واقع میبه خوبی می

یع نماز، طهارت نفسانی شما بوده است، نماز بخوانید تا پاک و خدا از تشری که خواسته

ی از جملهنماز که ی اقامهی طهارت نفسانی را نتیجه ،طاهر شوید. به عبارت دیگر

 دانست. عبادات و امری تشریعی است، می

ای رش حضرت زهرا، خانهو همسر بزرگوا  دلالت دارد که حضرت علی :ثالثاً

 اند. داشته ص مبرپیای خانه جدا از

 یلاین آیه را به غیر همسرانش نیز تعمیم داده باشد هیچ اشکا ص اگر پیامبر :رابعاً

 ص پیامبر  و ،تشریعی استی ، ارادهدر آیهمذکور ی ندارد. زیرا چنانکه گفته شد اراده
آن بیان نموده، برای ی شریفه برای مخاطبین اولیهی همان غایت و هدف را که آیه

آیه آن است که ی قع تفاوت سایرین با مخاطبین اولیهین نیز ذکر کرده است. در واسایر

و به  .رودتطهیر با شدت و تأکید بیشتری از ایشان توقع میی خواسته و مقصود آیه

تر است و به همین سبب نیز اجر یا شدیدتر و سنگینها آن مسئولیت ،عبارت دیگر

آیه کاملاً وجه به این معنی نیست که هدف به هیچو  هاستآن بیشتری در انتظارعقاب 

 تعمیم آیه به سایرین مانعی ندارد.  ،منصرف از سایرین باشد. بنابراین

ها آن ای از زنان یا مردان بخواند و بهاین آیه را خطاب به عده ص آیا اگر پیامبر

د که خدا برخیزید نماز بخوانید و زکات بدهید و به اوامر الهی عمل کنی :بفرماید

و آیا دلالت دارد که همسران خواهد با این اعمال پاک شوید، چه اشکالی دارد؟ می

 اند؟! تطهیر نبودهی مخاطب آیه ص پیامبر
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از خطاب  ص احادیث نیز دلالتی بر خروج همسران پیامبرچنانکه گفتیم  ،بنابراین

 تطهیر ندارند. ی آیه

*** 
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 تفصیل مساله عصمت

 (2)«عصمت»ی با تفصیل بیشتری به مسأله (1)م قول داده بودیمچون در اثنای کلا

آوریم و به اجمال عصمت میی کلام یکی از نویسندگان را درباره بپردازیم در اینجا

  :کنیم، ایشان چنین نوشته استبررسی می

و این  ،از معصوم گناه و خلافیعنی محال بودن صدور  عصمتشکی نیست که »

اه ناشی از تربیت ویژه و بالا رفتن نیروی اراده و کنترل نفس و محال بودن صدور گن

باشد در حدی که با وجود این فرازهای اش میتأییدات و امدادهای الهی به بنده

معنای عصمت این نیست  ،تکاملی، صدور گناه و خلاف از آن بنده محال است. بنابراین

بلکه معنای عصمت بالا بردن اراده و که محو اراده و اختیار در راه و رسم انسان باشد، 

تکامل آن در حدی است که با وجود آن، صدور گناه و مخالفت با خداوند و پیروی از 

 هوی و هوس محال باشد. 

از هر کدام از ما تا حدودی  :زنیمبرای فهم هر چه بیشتر معنای عصمت مثالی می

لمرو عصمت فرق عصمت برخورداریم، منتهی در هر فردی نسبت به تکامل وی ق

با کند یعنی هر چه درصد تربیت و خودسازی و نیرومندی اراده و توان بر مخالفت می

توان تر است. مثلاً نمیعصمت در آن وسیعی نفس و کنترل آن بیشتر باشد دایره هوای

تصور کرد که مادری در قتل فرزندانش به دست خودش پیشقدم شود هر چند هم که از 

نی شده باشد. این مقدار از عصمت در اکثر قریب به اتفاق مادران دست فرزندش عصبا

 در قتل فرزند به دست مادر بگذریم.از موارد استثنایی و ناوجود دارد، البته 

_________________ 

  .87ر. ک، صفحه  -1

، مورد تأیید «عدم سهو و نسیان، در ابلاغ آیات الهی و احکام شریعت»به معنای « عصمت»البته  -2

 قرآن است و خوشبختانه مخالفی ندارد و از بحث ما خارج است. 
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 عصمتی مثال در مورد مسئله

خداوند در قلب مادر جای یافته که  تکوینیی ارادهاین نوع از عصمت در مادران به 

تکوینی ی باشد، در عین حال این مهر و عاطفهو رحیم عطوف نسبت به فرزندانش 

شود تا رحمت و عطوفت تکوینی بدون اختیار و موجب محو اراده و اختیار مادر نمی

اراده از او صادر شود. و همین طور محال است که بسیاری از مردم به خاطر مسایل 

یتکار چنین افراد جنا بسیار جزیی عمداً آدم بکشند یا خلاف نمایند و .... در حالی که

مردم به تمام معنی محال است که به خاطر مسایل جزیی آدم ی عصمتی ندارند اما عامه

 بکشند. 

بینیم که گروه بزرگی از رویم و میگامی دیگر از این نردبان تکامل بشری بالا می

ال کنند، لذا محاز تکامل و شعور و راه و رسم انسانی زندگی میمردم در سطح برتری 

مثلاً رزق و روزی مردم را قطع کنند، با است که این گروه در حق دیگران ستم کنند، 

آنان ستیز نمایند و یا به خاطر اختلاف عقیده و سلیقه به زندانشان افکنند و آنان را 

بکشند یا شکنجه نمایند، در حالی که افراد دیگری که در این سطح از تکامل انسانی 

یک  )مال و جان( افرادکنند و حرث و نسلکشند، شکنجه میمینیستند به راحتی آدم 

  .(1)کشندسازند و زمین و زمان را به فساد میجامعه را نابود می

تر آن وسیعی پیشین است و دایرهی این مرحله از عصمت، برتر از مرحلهبنابراین، 

سان، محصول باشد. بدون شک این مرحله از عصمت برتر اناول میی از قلمرو مرحله

تربیت نیرومند انسانی و بیداری هر چه بیشتر وجدان و سلامتی نفس و تهذیب آن 

 باشد. می

بینیم که محال مردمی را میرویم، و باز گامی دیگر از نردبان تکامل انسانی بالا می

است از آنان سخن زشتی علیه دیگران صادر شود. و این از مراحل عالی و تربیت و 

_________________ 

ین این کلام مؤلف نیز عاری از خلل نیست، پرواضح است که اینگونه افراد نیز از کودکی چن -1

اند بلکه به تدریج و با پشت سر نهادن مراحلی از حالت عادی انسانی به چنین وضعیت و نبوده

 اند. حالتی رسیده
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و تهذیب نفس و تکامل اخلاقی انسان است در عین حال که چنین انسانی تعالی روحی 

 بر اراده و اختیار خود باقی است. 

بینیم که خداوند به می گروهی از مردم رارویم، تکامل بالا میو باز گامی دیگر از 

 تربیتی شایسته برایشان فراهم ساخته وی بسیاری از دین عطا فرموده و زمینهی آنان بهره

آنان را مورد تأیید و عنایت خود قرار داده است، لذا محال است که از این افراد انسانی 

و نیت بد یا غیبت و تهمت و ... متوجه کوچکترین ضرر و زیانی ولو با حرف و اشاره 

افراد در جوامع انسانی اندک است ولی به هر حال دیگران شود، اگرچه تعداد این قبیل 

کسانی که محال است کوچکترین آسیب مادی و معنوی از آنان وجود دارند و هستند 

تر، اکثر مردم از ارتکاب قتل و علیه مردم صادر شود. و آنگونه که گفتیم در مراحل پایین

 کنند. های اندک و ناچیز، خودداری میجنایات مختلف به بهانه

ی تعالی روحی و رود و به مراحل بالابدون شک هر چه انسان از نردبان تکامل بالا 

از تکامل که قرار ای معنوی برسد، درجات عصمت را پیموده و در هر مرحله و مرتبه

گیرد، محال است که به ناپاکی و تجاوز و ستمگری رو کند و طبعاً اگر در این طی 

الهی شامل حالش شود، به مراتب از تهذیب نفس و کنترل  طریق، امدادات و الطاف

اما این بدیهی است که در هر مرحله از مراحل تکامل و د بود. بیشتری برخوردار خواه

شود، یعنی قادر بر ستم و گناه رسیدن به درجات عصمت، از انسان سلب اختیار نمی

این غرایز منفی و دمی وجود دارد و سرکوب آمنفی قهراً در نفس هست چرا که غرایز 

البته  که،ار انسان بستگی دارده و اختیدارذایل اخلاقی در مراحل مختلف تکامل، به ار

ت که تأییدات و تربیتی و تکامل انسان مربوط اساتب اراده و اختیار انسان نیز به مر

 باشد. مقدم میها آنی الطاف الهی بر همه

های نیروبخش از مهمترین سبباش شکی نیست که تأییدات و الطاف الهی بر بنده

و تبهکاری است و نیز شکی رسم او از گمراهی راه و ی کنندهلانسان و کنتری اراده

ر سنن خداوندی تابع مانند دیگ اشالهی بر بندهنیست که کمیت و کیفیت تأییدات 

بسیار دقیق و ظریفی است یعنی هر چه انسان جهاد نفسانی بیشتری ی قانون و قاعده

 :کندداشته باشد خداوند تأییدات بیشتری را نصیب او می
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ِينَ ﴿ ن وَإِنَّ جَٰ  وَٱلََّّ َ هَدُواْ فيِنَا لَنهَۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلنََا  [12]العنکبوت:  ﴾٦٩ ٱلمُۡحۡسِنيَِ لمََعَ  ٱللََّّ
 آنان ،ما جهاد کنند (پیروزی دین)ما به تلاش ایستند و در راه  (رضایت)کسانی که برای »

و  ،یمگردانمی (و مشمول حمایت و هدایت خویش)ی منتهی به خود رهنمود هاراه را در

 .(و کسانی که خدا در صف ایشان باشد پیروز و بهروزند)قطعاً خدا با نیکوکاران است 

از بنده به معنای محو اراده و پس عصمت و محال بودن صدور گناه و خلاف، 

نی انسای  بردن اراده در حدی است که ارادهاختیار انسانی نیست بلکه به معنای بالا

 آدمی نشود تا به گمراهی و تبهکاری روی آورد. ی مغلوب نفس قدرتمند اماره

و دریابیم که هر چقدر حال که توانستیم قلمروهای مختلف عصمت را تصور کنیم 

در پرتو عصمت، پهناور باشد، با اراده و اختیار آدمی منافات ندارد، ی هم که گستره

ومین ـ سلام الله معصی تر انبیاء و ائمهدهتوانیم عصمت برتر و گسترچنین تعابیری می

علیهم اجمعین ـ را به روشنی تصویر نماییم. به طوری که محال است از آن حضرات 

ستم و اشتباه و خلاف صادر شود، در عین حال که دارای اراده و اختیار هستند و بدون 

 ای از غرایز نفسانی شوند. اینکه ابداً مقهور و مغلوب غریزه

 اش اهل بیتستهتأیید و لطف الهی بر بندگان شای

تکوینی ی رای ما دشوار نخواهد بود تا ارادهبا توجه به این توضیح، دیگر باینک 

 تطهیر بفهمیم و آن عبارت است از امداد و فیض و ی شریفهی خداوند را در آیه

در پاک  که -علیهم السلام -اش از اهل بیت بندگان شایسته رتأیید و لطف الهی ب

ی آنان به گونهی بالا بردن ارادهجانشان و ی دن ناپاکی از زجاجهروانشان و زدو ساختن

تکوینی با قدرت توانمند الهی، به طوری که با وجود آن، صدور گناه و عصیان از آن 

کنیم که این تأیید الهی تأکید می حضرات در عین وجود اراده و اختیارشان، محال باشد.

شود. چرا که این تأییدات در حقیقت به معنای میاراده و اختیار از آنان ن منجر به سلب
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های الهی به اراده و نیرو بخشیدن به آن است تا به کمکبالا بردن درجات تکاملی 

 .((1))«آنان محال باشد پردازند تا آنجا که صدور گناه و عصیان ازبتقویت و کنترل نفس 

ت از مختار نبودن، زیرا محال بودن انتخاب گناه و ابتلا به اشتباه، عبارت دیگری اس

اگر یکی ؛ «محال نبودن هر دو جانب مباین یک انتخاب، برای مکلف»مختار بودن یعنی 

ورد خواهد بود. به نظر ما ماز دو سوی انتخاب محال باشد در واقع اختیار مکلف بی

محترم لفاظی کرده اما مشکل را حل نکرده است. از این رو در گفتار ایشان ی نویسنده

  :اند ازعبارتها آن شود که برخی ازالاتی دیده میاشک

 اشکالات نویسنده در نگارش نامه

امری غریزی و غیر انتخابی است که ی محترم آورده دربارهی مثالی که نویسنده :اولاً

نیاز از تمرین و ممارست و عمل به احکام تربیتی است و به تدریج حاصل نشده و بی

ی نین نیست که برخی از مادران غریزهشود یعنی چاب نمیدر واقع توسط مادر انتخ

این غریزه چنانکه مؤلف  ،چنین نکنند، به عبارت دیگرمادری را برگزینند و برخی 

شود اما نه به ایجاد میدر مادران  تکوینی الهیی اند به ارادهمحترم نیز اعتراف کرده

ب، تخلف از آن نیز گهگاهی غیر قابل تخلف باشد. به همین سبمیزانی که صد درصد 

تر و به میزان غیر قابل تخلف در مادران به شود. اگر خدا این غریزه را قویدیده می

 شد. نهاد، قهراً تخلف از آن نیز هیچگاه مشاهده نمیودیعت می

تر باشد به همان تر اینکه صفات تکوینی و غیر انتخابی هر چه شدیدتر و قویمهم

خواهد بود به عنوان مثال کسی به سبب اینکه خود را با آتش  نیز فاقد فضیلتنسبت 

محسوب مستحق تحسین و پاداش و دارای فضیلت کشد سوزاند و یا خود را نمینمی

شود. زیرا حب نفس امری اختیاری نیست که انسان با مجاهدت و به تدریج آن را نمی

نکرده است. به همین همی کند، کار ماکتساب کند و اگر به مقتضای این غریزه عمل می

_________________ 

ی تطهیر، مصونیت تکوینی رهبران عقیـدتی اسـلام، تحقیـق و تـألیف اسـتاد      )پژوهشی در آیه -1

می، قـم،  محمد مهدی آصفی، ترجمة دکتر محمود رضـا افتخـارزاده، دفتـر نشـر معـارف اسـلا      

 به بعد(. 89، صفحة 383صندوق پستی 
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سبب است که در این موارد اصولاً نیاز چندانی به مربی یا اسوه و مقتدی نیست و کسی 

هم تاکنون بزرگان دین را در اینگونه امور اسوه و الگوی مردم نشمرده بلکه در اموری 

که نیازمند پرورش و تربیت و جهاد با نفس و خودسازی است نیازمند اسوه و پیشوا 

 تیم. هس

موضوع بحث ما نیز در مواردی است که به قول شما محصول تربیت نیرومند انسانی 

و بیداری هر چه بیشتر وجدان و سلامتی نفس و تهذیب آن است و هر چه انسان جهاد 

 69ی کند در آیهدات بیشتری نصیب او مینفسانی بیشتری داشته باشد خداوند تأیی

اد نویسنده قرار گرفته خدا هدایت بندگان را منوط و عنکبوت نیز که مورد استنی سوره

 مشروط به مجاهدات اعلام کرده است. 

از  شرع که ناشیدانید تربیت یعنی عمل کردن به قوانین )امر و نهی( چنانکه می

تشریعی ی یز به معنای تبیعت انسان از ارادهتشریعی خداست و جهاد نفسانی نی اراده

شود در حالی که شما است که موجب علو روحی انسان می خدا و عمل به مقتضای آن

عصمت و مصونیت از خطا و نسیان و گناه  این مرتبه از علو روحی که موجدمعتقدید 

و برای سایرین نیز قابل حصول نیست است با اختیار و طی مراحل تربیت و تعلیم نبوده 

تکوینی الهی ایجاد ی رادهو معدود )= چهارده نفر( به ا و منحصراً برای افراد محدود

 شده است. 

اند، حداکثر مربوط به گناه است و ربطی به خطا و نسیان ندارد مطالبی که گفتهثانیاً 

دانید که ربطی به جهاد عدم سهو و نسیان نیز میدر حالی که شما عصمت را به معنای 

ارد. علاوه بر ند نفسانی و تربیت روحی انسان و دانستن عواقب گناه و بیزاری از آن،

اید محتاج مرور زمان است. اما شما تربیت نفسانی و علو روحی گفتهی این آنچه درباره

 ادرندانید که این حالت میامام را از کودکی، معصوم از گناه و مصون از سهو و نسیان 

را که  -علیهما السلام  -مجاهدت نیست. مثلاً حضرات حسنین ناشی از تربیت و ها آن

را از همان   اند و یا امام جوادتطهیر خردسال و نابالغ بودهی نزول آیهان در زم

کودکی عالم به حقایق شریعت و معصوم و مصون از سهو و نسیان در تمام شؤون 

 دانید. زندگی می
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کسانی چنین هایی برای اسوه و الگو بودن برای چنانکه گفتیم چنین انسان ،بنابراین

تکوینی و تأییدات و الطاف الهی تا بدین حد، شامل حالشان ی هامکانی ندارند و اراد

تکوینی خدا تقویت ی با ارادهها آنی دهنیست، مناسب نیستند. چگونه کسانی که ارا

را از چنین تأیید و ها آنی ی کسانی باشند که ارادهتوانند الگوشده و به کمال رسیده می

 مند نیست؟ کمکی بهره

و آیا در  ،ه بحث ما در این نیست که عصمت به چه معنی استکنید کملاحظه می

وجود افراد مذکور چیزی به نام اختیار هست یا نیست زیرا وجود یا عدم اختیار تأثیری 

خدا و با  «تکوینیی اراده»در بحث ما ندارد چون بنا به فرض شما، افراد مذکور به 

ره خیر و صلاح را اختیار و اند که همواشدهتأییدات و عنایات خاص الهی چنان 

 شوند! کنند و هیچگاه دچار اشتباه و نسیان نمیانتخاب می

 ،غفلت یا تغافل کرده است« تکوینیی اراده»این کلام از معنای ی گوینده به نظر ما

و تأخیری وجود  مانعتکوینی و مراد خدا هیچ ی است میان ارادهزیرا چنانکه معلوم 

مورد نظر چنین  تکوینی الهی در اینکه افرادی ج نیست یا ارادهخار تندارد. از دو حال

تأثیر است. حالت دوم قطعاً مردود است، حالت حالتی داشته باشند، تأثیر دارد و یا بی

مؤمنین نیست و ی شامل همه :اول نیز موجد همان مشکلی است که گفتیم یعنی اولاً

چنانکه گفته شد اختیار و توان انتخاب  منحصر است به چهارده نفر. ثانیاً در این حالت

تکوینی الهی یعنی عدم ی گیرد. صرف ارادهاد الهی قرار نمیمکلف، میان اراده و مر

مکلف اهمیتی در بحث ما ندارد « اختیار»امکان خلاف آن و در چنین حالتی بود و نبود 

نیز فقط به ها آن دفرموای میسایرین نیز چنین ارادهی اگر خدا دربارهو چنانکه گفتیم 

 رفتند. راه خیر و صلاح می

*** 

که امید است همین مختصر که گفته شد، برای تجدید نظر برادر ما در استنباطی 

 .«ل باللهإ فيقيما تو»اند، مؤثر افتد و تطهیر داشتهی تاکنون از آیه
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 سخن پایان

ـ البته بسیار مختصر ـ برادرمان ی م کلام ناگزیریم به بند هفتم نامهاما پیش از خت

محترم ناآگاه ی اعتنایی قرار نگیرد. نویسندها بیبپردازیم تا بند مذکور نیز مورد غفلت ی

 تطهیر کشیده است! ی بحث آیه( را به میدان 61عمران / مباهله )آلی پای آیه

 بود که ما تاکنون بر سر این مسألهبحث  )هرسخن جایی دارد(.مقامر مقال للك :اولاً

، اهل بیت آن ص و آیا ازواج النبی ،استای تطهیر چگونه ارادهی مذکور در آیهی اراده

خیر؟ از این  احزاب هستند یای سوره 77ی در ذیل آیهحضرت و در نتیجه، مخاطب 

تطهیر ی آیهی ئوالات مطروحه دربارهمباهله برای جوابگویی به سی رو به نظر ما آیه

 کارگشا نیست. 

مباهله در شرایطی نازل شده که گروهی از مسیحیان ی اتفاق دارند که آیه (1)مفسرین

بودن « ابن الله»ی درباره ص نجران به ریاست یک اسقف به مدینه آمدند و با پیامبر

نیز آیاتی از قرآن کریم را در  ص کردند، پیامبربحث و مجادله می حضرت عیسی

آن حضرت  آنکه پاسخ صحیحی بدهند گفتاریلجوجانه و بها آن خواند ولیها آن پاسخ

 خود اصرار ورزیدند. در این شرایط از جانب خدا به پیامبری را نپذیرفتند و بر عقیده

 :فرمان رسید که ص

نفُسَكُمۡ ثُمَّ ﴿
َ
نفُسَنَا وَأ

َ
بۡنَاءَٓكُمۡ وَنسَِاءَٓناَ وَنسَِاءَٓكُمۡ وَأ

َ
بۡنَاءَٓناَ وَأ

َ
ْ ندَۡعُ أ فَقُلۡ تَعَالوَۡا

ِ بۡتَهِلۡ فَنَجۡعَل لَّعۡنَتَ نَ   [16]آل عمران:       ﴾٦١ ٱلۡكَذِٰبيَِ عََلَ  ٱللََّّ
بیایید پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و ما خویشان نزدیک و شما خویشان  :بگو»

 «.نزدیک خود را فراخوانیم آنگاه مباهله کنیم و لعنت خدای را بر دروغگویان قرار دهیم

_________________ 

 عمران مراجعه کرد. سوره آل 81توان به مجمع البیان ذیل آیه به عنوان نمونه می -1
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با فرزندان و عزیزان و  ص به همراهان خود گفته بود که اگر پیامبرن اسقف نجرا

خواص خود برای مباهله آمد با او مباهله نکنید اما اگر با سایر پیروان خویش آمد مباهله 

همراه حضرت علی و حضرت فاطمه و  ص را بپذیرید. روز موعود پیامبر اکرم

ر شد. نصاری نیز برای مباهله برای مباهله حاض -علیهم السلام -حضرات حسنین 

مرد همراه او علی است که  :کیستند؟ گفتند ص همراهان پیامبر :آمدند. اسقف پرسید

ترین شخص نزد اوست، دیگری دخترش فاطمه پسر عمو و داماد آن حضرت و محبوب

اند. اسقف با اطلاع و آن دو کودک نیز فرزندان فاطمه ،و در دل پدر عزیزترین فرد است

 ین موضوع از مباهله خودداری کرد. از ا

چنانکه اسقف نصرانی نیز دریافته  -مذکور ی کنید که واقعهملاحظه می ،بنابراین

 اوج اطمینان و رسوخ ایمان و عمق اعتقاد و نهایت صداقت پیامبر اکرمی نشانه  -بود

خویش را پیش اندازد و سپر است که در شرایط خطرناک، به جای آنکه پیروان  ص

آورد و از فدا کردن خود و بلای خود قرار دهد، عزیزترین کسان خود را به میدان می

 ترین کسان خویش در راه دعوت اسلامی دریغ ندارد. این روش همیشگی پیامبرمحبوب

عموی جناب حمزه بینیم در امر تبلیغ دین خدا بوده و به همین سبب است که می ص

شوند طالب شهید میبن ابی یعنی جناب جعفرو یا پسر عموی آن حضرت،  ص پیامبر

عمروبن »خطر که دیگران توان مقابله نداشتند از جمله در ماجرای  و یا در موارد پر

و نظایر آن، پسر عمو و دامادش که وی را از کودکی همچون فرزند خویش « عبدود

نیز  ص شد و خود پیامبر اکرمپیشقدم می  بزرگ کرده بود، یعنی حضرت علی

 غالباً از سایرین به دشمن نزدیکتر بود. 

از حضرت زهرا و شوهر و  ص رسول خداکرد که همسران آری، اگر کسی ادعا می

مباهله ی اند، تمسک به آیهتر بودهو محبوبعزیزتر  صدو فرزندش، برای پیامبر

د که شویم که بحث ما بر سر این مسأله بووجه نبود، اما برای چندمین بار یادآور میبی

احزاب هستند ی سوره 77ی ، اهل بیت وی و مشمول ذیل آیهص آیا همسران پیامبر

 مباهله نیست. ی اضح است که جواب این سئوال در آیهیا نه؟ پرو

این ی ه همان ادعای مشهوری را که دربارهاگر برادر ما منظورشان آن است ک :ثانیاً
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برخی از اشکالاتی را که بر این ادعا وارد  شود به ما یادآور شوند ناگزیزیمآیه اظهار می

برای مباهله،  ص عی است که چون پیامبرمذکور مدی نظریهاست یادآور شویم. 

و با  ص در حکم نفس پیامبر  را با خود برد، پس حضرت علی حضرت علی

  :او مساوی است! از جمله اشکالات این ادعا آن است که

است که  «= امری خارج از طاقت بشری  يطا تكليف مال» الف( این ادعا مستلزم

ما و  «أنفس» :ساحت مقدس خداوندی از آن مبری است. زیرا آیه فرموده

از طریق وحی دانسته بود  صخودتان را بیاورید. گیرم که پیامبر اکرم «أنفسر »

توانست اوست!! اسقف مسیحی چگونه میبا او مساوی و خود  که علی

ی و کاملاً مساوی با اوست تا او را برای مباهله بداند که چه شخصی نفس و

بود. کشیش و هیئت همراهش که ها آن بیاورد؟! انجام این خواسته، فوق توان

  (1)علم غیبت نداشتند!

کرده و ای نه چندان نزدیک، عزم مدینه از منطقه *ب( علاوه بر اینکه هیئت نجرانی

آمده  ص و مناظره با پیامبرقصد سیاحت و تجارت نداشتند بلکه برای مباحثه 

آورند، این نکته نیز و طبعاً در چنین سفری زنان و اطفال را با خود نمیبودند 

نباید مغفول بماند که اسقف و هیئت همراهش چنانکه مرسوم روحانیون 

ها آن به ص نصرانی است، زن نداشته و طبعاً فرزند نیز نداشتند تا پیامبر

 ن را بیاورید. بفرماید زنانتان و پسرانتا

باید بدانیم اگرچه در غالب موارد  «أنفس»و جمع آن  «نفس»لفظ ی ج( درباره

خود وزیر »یعنی  «جاء الوزير نفسه» :گوییماست، مثلاً می« خود»به معنای « نفس»

خود » :یعنی «رأيت المعل ین أنفسهم» :گوییمیا می« آمد )نه شخص دیگری(

ما از این معنی به عنوان معنای اول یاد «. را( معلمین را دیدم )نه اشخاص دیگر

_________________ 

م»البیان درباره مرحوم طبرسی نیز در مجمع -1
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کنیم. در این معنی، تفاوتی میان مؤکِد و مؤکَد نیست و هر دو یکی بیش می

 نیستند. 

به معنای « أنفس»اما باید توجه داشته باشیم که در موارد بسیار، جمع این کلمه یعنی 

د. ما از این معنی به عنوان شوو ... استعمال می« وابستگان»و « نزدیکان»ها و «خودی»

 کنیم. معنای دوم یاد می

گشای ماست. به قرآن کریم مشکل نیز« أنفس»ی در مورد مدلول و معنای کلمه

 :قرآن خطاب به یهود فرموده عنوان مثال

ْ فَ ﴿ نفُسَكُمۡ  ٱقۡتُلوُٓا
َ
 [53]البقرة:   ﴾أ

 :یا

نفُسَكُم﴿
َ
 [43]البقرة:   ﴾وَلََ تَُۡرجُِونَ أ

يقتل أو یخرج  :أی» :اندنیست بلکه گفته« انتحار»ین اتفاق دارند که منظور همة مفسر

. قرآن «کنندکشند یا اخراج میبرخی از شما برخی دیگر را می» :یعنی «بعضكم بعضا  

 :فرموده

نفُسِهِمۡ  ٱلمُۡؤۡمِنَتُٰ وَ  ٱلمُۡؤۡمنِوُنَ إذِۡ سَمِعۡتُمُوهُ ظَنَّ  لَّوۡلََٓ ﴿
َ
 [62]النور:   ﴾بأِ

 «.گمان نیک نبردند؟ خودشانآنگاه که آن ]افترا[ را شنیدید، مردان و زنان مؤمن به  چرا»

 :و فرموده

نفُسِكُمۡ  وتٗافإَذَِا دَخَلۡتُم بُيُ ﴿
َ
َٰٓ أ  [16]النور:   ﴾فَسَل مُِواْ عََلَ

 «.سلام گویید خودتانهایی درآیید بر پس چون به خانه»

 :و فرموده

نفُسَكُمۡ ﴿
َ
 [66]الحجرات:   ﴾وَلََ تلَۡمِزُوٓاْ أ

 «.عیبجویی مکنید خودتاناز »

و مؤمنانی که از خودشان « هاخودی»یعنی چرا مسلمانان به  :اندمفسرین متفقاً گفته

أی ليسلم بعضكم علی » :اندبعدی گفتهی دو آیهی و دربارهبودند، گمان نیک نبردند 

خی دیگر سلام گوید و یعنی برخی از شما به بر «أی ليطعن بعضكم علی بعض»و  «بعضر 
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در بسیاری از « أنفس»فرمایید که در قرآن برخی بر برخی دیگر طعن نزنند. ملاحظه می

 است یعنی به معنای دوم استعمال شده است. « هاخودی»و « وابستگان»موارد به معنای 

 :فرموده ص پیامبر اکرمی حتی قرآن درباره

نفُسِهِ ﴿
َ
ِنۡ أ  [613]آل عمران:   ﴾مۡ بَعَثَ فيِهِمۡ رسَُولَٗ م 

 «.ای از خودشان برانگیختفرستاده»

 :یا فرموده

نفُسِكُمۡ  لقََدۡ ﴿
َ
ِنۡ أ  [624]التوبة:   ﴾جَاءَٓكُمۡ رسَُولٞ م 

 «.ای از خودتان آمده استهر آینه شما را فرستاده»

مساوی  ص مؤمنین با پیامبری موارد نه به معنای آن است که همه در این« نفس»اما 

به معنای دوم استعمال شده است. باید توجه داشته « أنفس»مباهله ی بلکه در آیه هستند!

نفُسَكُمۡ ﴿ باشیم که اگر
َ
نفُسَنَا وَأ

َ
ریم با مشکلاتی مواجه را به معنای اول بگی ﴾وَأ

، مستلزم ص جمله مشکلی که قبلاً اشاره کردیم که برای مخاطبین پیامبرشویم از می

چنانکه مفسرین  -را به معنای دوم بگیریم  «أنفسكم»اگر  است. «يطا  ل تكليف ما»

را قبلاً به معنای اول  «أنفسنا»باشیم که پس چرا در این صورت جوابگو  -اندگرفته

و مساوی با او باشد پس  ص نفس پیامبر  ایم؟! همچین اگر حضرت علیگرفته

چرا او نیز مانند  شد؟شد و بر آن حضرت نازل نمینازل می ص چرا فرشته بر پیامبر

نفس   پیامبر نشد؟ با اینکه کسی مدعی نیست که هارون  حضرت هارون

و مساوی با آن حضرت بوده است. به نظر ما این ادعا حتی با حدیث   موسی

بیشتر تأمل بفرمایید( دیگر اینکه این « تساوی»منزلت نیز سازگار نیست. )لطفاً در معنای 

شاگرد  شبهه حضرت علیواقعیت است و بی ادعا به وضوح تمام بر خلاف

دید ولی حضرت فرشته را می صپیامبر است. و تابع آن حضرت بوده صپیامبر

 دید و هکذا...نمی علی
اصول و مراسم مباهله مقصود از با توجه بدانچه گفته شد، باید توجه داشت که بنا به 

تی، مردان و زنان و اطفال و عمران این است که نمایندگان دو مکتب عقیدآل 61ی آیه
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به  ص خویش را برای مباهله بیاورند و پیامبر« نزدیکان»ها و «خودی»در یک کلمه 

هله، ناپذیری که به حقانیت آیین خود داشت در روز مباسبب خلوص نیت و یقین خلل

 عزیزترین وابستگان و خویشان خود را به میدان آورد. 

های از شمول خطاب ص ، خروج همسران پیامبرتوان از این ماجراحال چگونه می

 شماست!  احزاب را نتیجه گرفت، قضاوت بای ورهس 77ی ذیل آیه

 

 :بریماین گفتار را با تلاوت آیتی از قرآن کریم به پایان می

ِينَ لَناَ وَلِِِخۡوَنٰنَِا  ٱغۡفِرۡ رَبَّنَا ﴿ ِ  ٱلََّّ يمَنِٰ سَبَقُوناَ ب ِينَ ءَامَنُواْ وَلََ تََۡعَلۡ فِِ قلُُ  ٱلِِۡ  ل لََِّّ
وبنَِا غِلَ ٗ

 .[12]الحشر:  ﴾١٠رَبَّنَآ إنَِّكَ رءَُوفٞ رَّحِيمٌ 
 

 والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته


